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کلمــات  و  نامه‌هــا  خطبه‌هــا،  از  مجموعــه‌ای  ‌البلاغــه  نهــج 
رضــی  ســیدِ  کــه  اســت  علــی؟ع؟  امیرالمؤمنیــن  حضــرت  قصــار 

)۳۵۹-۴۰۶ق(، عالــم برجســتۀ شــیعه، در قــرن چهــارم هجــری آن را 

گــردآوری کــرده اســت. ســیدِ رضــی از دانشــمندان و ادیبــان بــزرگ 

عصــر خــود بــود. او بیشــتر بــر جنبه‌هــای بلاغــی و فصاحــت کلام 

امــام تأکیــد داشــت؛ بنابرایــن از میــان ســخنان حضــرت، آن‌هایــی 

اثــر  ایــن  و  کــرد  انتخــاب  بودنــد،  برجســته‌تر  ادبــی  نظــر  از  کــه  را 

ارزشــمند را در ســال‌های پایانــی عمــرش ]احتمــالاً حــدود ۴۰۰ق[ 

تدویــن کــرد.

»نهــج البلاغــه یــک کتــاب جامــع سیاســی، اعتقــادی، تاریخــی، 

کــه اصــول همــۀ  اقتصــادی اســت  اخلاقــی، علمــی، اجتماعــی و 

اولِ دفتر
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دانش‌هــا و بینش‌هــای صحیــح بشــری در آن گــرد آمــده اســت.« 

بایــد گفــت ایــن تعریــف، رســا و جامــع نیســت، بلکــه زیبنــده آن 

قــرآن(  )بــرادر  القــرآن«  خــو 
َ
»ا البلاغــه  نهــج  بگوییــم:  کــه  اســت 

اســت و در اســام، پــس از قــرآن، هیــچ کتابــی به‌بلنــدای عظمــت 

نمی‌رســــد. نهج‌البلاغــه 

بلکــه  نیســت،  معمولــی  کتــاب  یــک  فقــط  ‌البلاغــه  نهــج 
قالــب  کــه در  از حکمت‌هــا و معــارف عمیــق اســت  گنجینــه‌ای 

ســخنان حضــرت علــی؟ع؟ تجلــی یافتــه اســت. ایــن اثــر هــم از نظــر 

ادبــی و هــم از نظــر محتوایــی، یکــی از  منابــع مهــم معرفتــی شــیعه 

اســام محســوب می‌شــود. کل جهــان  و حتــی 

الگویــی  ادیبــان،  بــرای  ادبــی  ا‌ســت  الگویــی  نهــج ‌البلاغــه 
معلمــان  بــرای  اخلاقــی  الگویــی  سیاســتمداران،  بــرای  سیاســی 

اخــاق، الگویــی اعتقــادی و فلســفی و عرفانــی بــرای محققــان و 

عارفــان و وارســتگان اجتماعــی و مذهبــی و الگویــی بــرای عامــۀ 

ــی  ــت، گوی ــرآن اس ــن ق ــز و بط ــاب مغ ــن کت ــی ای ــت. گوی ــردم اس م

ــر زبــان  وحــی آســمان ا‌ســت کــه جبرئیــل امیــن کلمه‌کلمــۀ آن را ب

امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ جــاری کــرده اســت؛ چراکــه از مخــزن علــم 

ــدا؟صل؟،  ــر خ ــاص پیامب ــروردۀ خ ــانیت و پ ــوی انس ــوت و از الگ نب

یعنــی حضــرت علــی؟ع؟ صــادر شــده اســت.

نهــج البلاغــه آیینــۀ قــرآن اســت، گویــی از قــرآن اقتبــاس شــده 
و چــه بهتــر کــه بگوییــم پــس از قــرآن، بزرگ‌تریــن منبــع شــناخت 
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بشــریت  بــه  را  انسان‌ســازی  اصــول  کــه  اســت  کتابــی  اســت. 

ســرلوحۀ  را  درست‌زیســتن  منــش  و  کــردار  و  رفتــار  و  می‌آمــوزد 

آدمیــان قــرار می‌دهــد. زندگــی 

علــم  »ســیل  فرمــود:  ســخنانش  از  یکــی  در  علــی؟ع؟  امــام   

اســت. مرغــان دورپــرواز  مــن جــاری  از دامــن وجــود  و معرفــت 

رســید.«1  نخواهنــد  مــن  بلنــد  افــکار  بــه  اندیشــه‌ها 

ح  ابــن ابی‌الحدیــد از علمــای بــزرگ اهل‌ســنت، او دربــارۀ شــر

ح‌های ممتــاز اســت و در ۲۰ جلــد  نهــج ‌البلاغــۀ خــود ]کــه جــزو شــر

چــاپ شــده،[ می‌گویــد: »ســیل در بیابــان بــه جریــان افتــاد؛ ولــی بــه 

ح مــن  آخــر نرســید و در زمیــن بیابــان فرورفــت.« یعنــی اگرچــه شــر

هماننــد ســیل، دارای صلابــت و پیشــروی اســت، در ایــن بیابــان 

وســیع فرومــی‌رود و بــه محیــط آن نخواهــد رســید.

جملــه  از  مختلــف  زبان‌هــای  بــه  علــی؟ع؟  امــام  نهــج ‌البلاغــۀ 
فارســی، انگلیســی، فرانســوی، هنــدی، ایتالیایــی، ترکی‌اســتانبولی، 

ح‌های  تاجیکــی و اردو ترجمــه شــده اســت. بــر نهــج البلاغــه شــر

ابــن‌  تألیــف  ‌البلاغــه  نهــج  ح  شــر کــه  شــده  نوشــته  فراوانــی 

از  بَحرانــی،  ابن‌میثــم  اثــر  البلاغــه  نهــج  ح  شــر و  ابی‌الحدیــد 

تألیــف  ام‍ی‍رال‍م‍ؤمنیــن‌؟ع؟  ام‍ــام‌  پ‍ی‍ــام‌  و  عربــی  مهــم  ح‌های  شــر

ح‌های فارســی بــر آن اســت. ناصــر مــکارم شــیرازی از جملــه شــر

نهــج ‌البلاغــه  الشــیعه،  اعیــان  کتــاب  در  امیــن  سیدمحســن 

1 . نهج‌ البلاغه، خطبۀ ۳.
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کــرده اســت.1  بــزرگ عــرب و اســام معرفــی  از افتخــارات  را یکــی 

بیشــترین  البلاغــه  نهــج  قــرآن،  از  بعــد  گزارش‌هــا،  اســاس  بــر 

بــه  را در فرهنــگ اســامی  ح و تفســیر  نســخه‌های خطــی و شــر

خــود اختصــاص داده اســت و بســیاری از متــون ادبــی فارســی و 
تأثیــر پذیرفته‌انــد.2 البلاغــه  نهــج  از  قــرآن،  از  بعــد  عربــی، 

و  جاذبــه  مهــم  دلایــل  از  را  نهــج ‌البلاغــه  بلاغــت  و  فصاحــت 

مانــدگاری ایــن کتــاب می‌داننــد. کلام نهــج ‌البلاغــه را در مرتبــه‌ای 
پایین‌تــر از کلام خالــق و بالاتــر از کلام مخلــوق قــرار داده‌انــد.3

ــار  ــرای اولیــن ب در ایــن کتــاب، امــام علــی؟ع؟ بــه شــیوه‌ای کــه ب

در تاریــخ ادبیــات عربــی بــه کار گرفتــه شــد، از مثال‌هــا و تشــبیه‌ها 

کــه  ســبب ‌شــده ‌اســت  بیــان،  روش  ایــن  می‌کنــد.  اســتفاده 

، در ادبیــات عــرب  نهج‌البلاغــه به‌عنــوان اثــری برجســته و بی‌نظیــر
شــناخته شــود.

گردآورنده
ســید رضــی کــه ایــن اثــر را در ســال ۴۰۰ق بــه پایــان رســاند، آن 

ــت  ــاب، بلاغ ــار او در انتخ ــت. معی ــود می‌دانس ــات خ ــۀ مباه را مای

گــردآوری  از  خــود  انگیــزۀ  مهم‌تریــن  وی  اســت.  بــوده  ادبــی 

نهج‌البل﻿اغــه را پاســخ بــه درخواســت دوســتانش بــرای جمــع‌آوری 

1 . سیدمحسن امین، اعیان ‌الشیعه، ج۹، ص۲۱۸.
2 . بهروز رفیعی، اصالت علوی نهج ‌البلاغه، ص۱۳۱.

ح نهج ‌البلاغه، ج۱، ص۲۴. 3  . ابن ‌ابی‌الحدید، شر
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ســخنان فصیــح و بلیــغ امــام علــی؟ع؟، دانســته اســت.1 او در نهــج 

را  علــی؟ع؟  امــام  نامه‌هــای  و  ســخنان  از  بخشــی  تنهــا  البلاغــه، 
جمــع کــرده اســت کــه درجــۀ بالایــی از فصاحــت و بلاغــت را دارنــد.2 

اثــر را »نهــج البلاغــه« به‌معنــای »راه  بــه همیــن دلیــل، وی ایــن 

آشــکار بلاغــت« نامیــده‌3 کــه به‌گفتــۀ محمــد عَبْــدُه، از  و طریــق 
علمــای اهل‌تســنن، بهتریــن توصیــف بــرای ایــن کتــاب اســت.4

ســید رضــی را فقیــه، متکلــم، مفســر و شــاعر معرفــی کرده‌انــد. 

مفیــد،  شــیخ  جملــه  از  ســنی  و  شــیعه  عالمــان  از  برخــی  نــزد  او 

شــاگردی کــرده اســت. نقــل شــده اســت، شــیخ مفیــد خوابــی دیــد 

کــه حضــرت زهــرا؟سها؟ بــر او وارد می‌شــود، درحالی‌کــه حســنین را 

بــا خــود آورده اســت. حضــرت از شــیخ مفیــد می‌خواهــد کــه بــه آن 

دو فقــه بیامــوزد. شــیخ مفیــد بامــداد روز بعــد، در محــل درس 

خــود نشســته بــود، فاطمــه دختــر ناصــر وارد مســجد شــد. دو 

پســرش، ســید رضــی و ســید مرتضــی، را بــا خــود آورده بــود. او بــه 

شــیخ مفیــد گفــت: »دو فرزنــدم را بــه حضــورت آورده‌ام تــا بــه آن دو 

فقــه بیامــوزی.«

ســید رضــی همچــون بــرادرش دارای نبــوغ خارق‌العــاده‌ای بــود، 

از کودکــی )۱۰ســالگی( شــعر می‌ســروده و بعضــی از ادبــای بــزرگ او 

1 . سید رضی، نهج ‌البلاغه، به‌تصحیح صبحی صالح، ص۳۴.
2 . همان، ص۳۵.
3 . همان، ص۳۶.

ح نهج ‌البلاغه، ص۱۰. 4 . محمد عبده، شر
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را از قریــش هــم شــاعرتر می‌داننــد و بــا اینکــه بیــش از ۴۷ ســال 

عمــر نکــرده و پــس از ۱۷ســالگی، در امــور سیاســی و اجتماعــی 

به‌حــق  را  او  گذرانــده،  را  زیــادی  وقــت  ریاســت،  و  قافلــه‌داری  و 

می‌تــوان یکــی از علمــای برجســتۀ زمــان خــود دانســت، گرچــه از 

نظــر علمــی، در درجــه‌ای پایین‌تــر از ســید مرتضــی بــود، نبــوغ و 

هــوش سرشــارش توانســت از او اســتادی بــزرگ و معلمــی شــایان 

ــر بســازد. تقدی

ســید رضــى در عزت‌نفــس، وفــادارى، ســخاوت و ســایر ملــکات 

فاضلــه در عصــر خــود، نظیــر و ماننــد نداشــت. او بــه امــور دینــى و 

رعایــت جهــات شــرعى ســخت پایبنــد بــود و از تملــق و چاپلوســى 

ب‌ىنهایــت دوری م‌ىجســت.

او چنــد بــار بخشــش بهاءالدولــه دیلمــى را رد کــرد، حتــى وقتــى 

کــه پــدرش به‌پــاس قصیــدۀ نغــزى کــه ســروده بــود، صلــه‌اى بــه 

وى داد، او گفــت: »چــون به‌عنــوان صلــۀ شــعر و بخشــش اســت، 

دســت‌ودل‌باز  و  نظربلنــد  بســیار  خــود  عــوض،  در  نم‌ىپذیــرم!« 

بــود. بــا همــۀ گرفتار‌ىهایــی کــه داشــت، مدرســه‌اى تأســیس کــرد 

و بــه تعلیم‌و‌تربیــت اهل‌فضــل همــت گماشــت و تمــام هزینــۀ 

ــت. ــود پرداخ ــوت خ ــۀ فت ــوران آن را از کیس ــه و دانش مدرس
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بـاد هوهـو می‌کشـید و بـه خیمه‌هـای ایسـتاده در بیابـان، چنـگ 
و دنـدان نشـان مـی‌داد. سـپاهیان کوفـه در مسـیر راه بصـره، جایی 
، به‌ناچار توقف کرده بودند تا شـب را به اسـتراحت  نزدیک به ذیقار

بگذراننـد. شـب اما هنـوز از راه نرسـیده بود.
عبـدالله بـن عباس در میان خیمه‌ها سـرگردان بـود، گویی حیران 

و پرتشـویش دنبال گمشده‌ای می‌گشت!
- امام را ندیدی، او کجاست؟

- نه، من ندیدم سردار.
- تو چطور؟ ندیدی امام علی کجاست؟ با او کار مهمی دارم.

- نه سـردار بزرگ، من یک سـاعت اسـت که دارم تیرک خیمه‌مان 
را بـه زمین می‌کوبم.

عبـدالله بـن عبـاس دلشـوره گرفـت. بـرق بی‌قـراری را می‌شـد در 
چشم‌هایش دید، از میان چند خیمه گذشت، به سلام جنگجویان 

کفش‌های
ر وصلـه ُـ  پ
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کوفـه پاسـخ گفـت و بـا پاهایـی‌ کـه انـگار از او نبود، جلـو رفت.
- تو مولایم را ندیدی پیرمرد؟

- چرا دیدم.
چشم‌های درشت عبدالله بن عباس درخشید.

- آنجاست. مگر نمی‌بینی؟!
عبـدالله چشـم‌هایش را در حدقـه چرخانـد. متعجـب جلـو رفـت. 
امام در مقابل یکی از خیمه‌ها، روی سکوی کوچکی نشسته بود و 
داشـت به کفش‌های سـاده و معمولی خود، وصله می‌زد. عبدالله 
بـن عبـاس سالم کـرد و در مقابلـش ایسـتاد. حضـرت علـی؟ع؟ بـه 
سالم او بامهر جواب داد. عبدالله در سـکوت، به کار امام علی؟ع؟ 

خیـره شـد. امـام پرسـید: »این کفش چقدر قیمـت دارد؟«
عبدالله گفت: »هیچ!«

امـام گفـت: »سـوگند بـه خـدا همیـن کفـش بـ‌ىارزش بـراى مـن 
دوست‌داشـتن‌ىتر از ریاسـت و حکومـت بـر شماسـت، مگـر آنکـه 

در ایـن حکومـت، حقـى را بـر پـاى دارم یـا باطلـى را برافکنـم.«1
سـپس برخاسـت و بـراى مـردم سـخنرانى کـرد: »سـوگند بـه خدا، 
مـن در عصـر پیامبر خدا؟صل؟ به‌دنبال لشـکر اسالم بـودم و آن‌ها 
حـق  و  نشسـت  عقـب  به‌کلـى  باطـل  تـا  دادم  حرکـت  پیـش  بـه  را 
آشـکار شـد و در ایـن راه، هرگـز اظهـار ضعـف نکـردم و نترسـیدم. 

اکنـون نیـز همیـن هـدف را تعقیـب م‌ىکنـم.«2

1 . نظیـر ایـن مطلـب ذیـل خطبـۀ ۱۰۴ نهـج البلاغـه نقـل شـده اسـت، بـا ایـن تفاوت 
کـه ایـن گفت‌وگـو بیـن امـام علـى؟ع؟ و ابن‌عبـاس در ربـذه واقـع شـد )حبیـب‌الله 

خویـی، منهـاج البراعـه، ج۷، ص۲۱۳(.
2 . نهج البلاغه، خطبۀ ۳۳.
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بـه  خیـره  شـوق  از  چشـم‌هایش  تماشـا.  بـه  بـود  ایسـتاده   

از  از دیدنـش سـیر نمی‌شـد. مـردی  بـود و دمـی  امیرمؤمنـان؟ع؟ 

بـا  هم‌نشـین  کـه  خلیفـه‌ای  شـیفتۀ  و  عاشـق  بـود،  حِمیَـر1  قبیلـۀ 

دردمنـدان. غم‌خـوار  و  بـود  ضعیفـان 

- مـن نـوف بـن فضالـۀ بکالـی هسـتم. راه بـاز کنید تا جلوتـر بروم 

و خلیفـۀ محرومـان را از نزدیـک زیـارت کنم.

عرب‌هـا بـرای نـوف راه بـاز کردنـد. او از راه بیابـان بـه کوفـه آمـده 

بـود و عشـق دیـدار بـا خلیفـۀ مسـلمانان، مثـل خـون در رگ‌هـای 

در  علـی؟ع؟  امـام  نشسـت.  زانوانـش  روی  او  می‌جهیـد.  بدنـش 

مسـجد کوفـه، روی سـنگ ایسـتاد. آن سـنگ را جعـدة بـن هبیـره، 

از فاصلـه‌ای  کـه  بـود. نـوف  کـرده  آنجـا نصـب  امـام، در  خواهـرزادۀ 

نزدیـک بـه امـام خیـره بـود، با چشـم‌های خـود دید که امـام پیراهنی 
1 . حمیر بر وزن حکمت.

نوف بکالی
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از  بـا بنـدی  را  خشـن از جنـس پشـم بـر تـن داشـت، شمشـیرش 

لیـف خرمـا بـر گـردن حمایـل کـرده بـود  و کفشـی از لیـف خرمـا در 

پاهایـش بـود. بـر پیشـانی‌اش نیـز بـر اثـر سـجده، پینـۀ بزرگـی دیـده 

می‌شـد. امیرمؤمنـان شـروع بـه سـخن کـرد... . از حمـد و ثنـاى الهى 

و سـفارش بـه تقـوا و پرهیزکارى و موعظـه و اندرز و تذکر مرگ گفت 

و شـاهان و زورمندانـى را بـه یـاد آورد کـه در گودال‌هـاى قبـر افتـاد 

بودنـد، سـپس یـادى از حضـرت مهـدى، حجـت خـدا؟عج؟ کـرد.

حـق  بـا  و  رفتنـد  حـق  راه  بـر  کـه  مـن  بـرادران  هسـتند  کجـا 

تیهـان؟1  پسـر  کجاسـت  و  عمـار؟  کجاسـت  درگذشـتند؟ 

از  آنـان  هماننـد  کجاینـد  و  ذوالشـهادتین؟2  کجاسـت  و 

برادرانشـان کـه پیمـان جانبـازى بسـتند و سرهایشـان را براى 

فرسـتادند؟! سـتمگران 

پـس دسـت بـه ریـش مبـارک گرفـت و زمانـى طولانـى گریسـت و 

فرمـود:

دریغا از برادرانم که قرآن را خواندند و بر اسـاس آن قضاوت 

پـا  بـر  را  آن‌هـا  و  کـرده  اندیشـه  الهـى  واجبـات  در  کردنـد، 

داشـتند، سـنت‌هاى الهـى را زنده و بدعت‌هـا را نابود کردند، 

دعـوت جهـاد را پذیرفتنـد و بـه رهبـر خـود اطمینان داشـتند 

و از او پیـروى کردنـد.

سپس با بانگ بلند فرمود:
1 . مالک بن تیهان انصارى.

2 . خُزیمة بن ثابت که پیامبر خدا؟صل؟ گواهی او را دو شهادت دانست.
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جهـاد، جهـاد بنـدگان خـدا! مـن امـروز لشـکر آمـاده م‌ىکنـم، 
کسـى کـه م‌ىخواهـد به‌سـوى خـدا رود، همـراه مـا خـارج شـود.1

بـن  قیـس  بـراى  و  سـپاه  ده‌هـزار  حسـین؟ع؟،  بـراى  امـام؟ع؟ 

سـعد، ده‌هـزار سـپاه و بـراى ابوایـوب، ده‌هـزار سـپاه قـرار داد و بـراى 

دیگرفرماندهان نیز سپاهى معیّن کرد و آمادۀ بازگشت به صفین 

شـد؛ امـا قبـل از جمعـه، ابن‌ملجـم ملعون بـه امام ضربـت زد. نوف 

می‌گویـد: »لشـکریان بـه خانه‌هـا بازگشـتند و مـا چـون گوسـفندانى 

بودیم که شـبان خود را از دسـت داده و گرگ‌ها از هر سـو براى آنان 

دهـان گشـوده بودند.«

1 . نهج البلاغه، خطبۀ ۱۸۲.
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...ای عبـدالله، از طـرف مـن بـرو؛ ولـى بـا طلحـه ملاقـات مکـن 

کـه اگـر بـا او تماس بگیـرى، او را همچون گاوى خواهى یافت 

بـر  او  اسـت.  پیچیـده  گوشـش  اطـراف  در  شـاخ‌هایش  کـه 

اسـب غـرور و هـوس سـوار م‌ىشـود و م‌ىگویـد: »مرکبـم رام 

است.«

بلکـه بـا زبیـر تمـاس بگیـر کـه نـرم‌دل اسـت. بـه او ایـن پیـام 

مـرا برسـان و بگـو: »پسـردایی‌ات م‌ىگویـد: ’تـو در حجـاز مـرا 

شـناختى؛ ولـى در عـراق مـرا نشـناختى. چه شـد که شـناخت 
قبلـى خـودت را فرامـوش کـرده‌اى؟!‘«1

می‌دانسـت  خـوب  او  شـد.  حرکـت  آمـادۀ  عبـاس  بـن  عبـدالله 

و  طلحـه  و  عایشـه  را  آن  آتـش  کـه  اسـت  پیـش  در  بـزرگ  جنگـی 

1 . نهج البلاغه، خطبۀ ۳۱.

تش‌افروزان  آ
جنگ
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کـه  ابن‌عبـاس  حـالا  برافروخته‌انـد.  علـی؟ع؟  حضـرت  علیـه  زبیـر 

را به‌خوبـی  بـود، دشـمنان حضـرت  امـام علـی؟ع؟  شـاگرد مکتـب 

می‌شـناخت. او نیـک دریافتـه بـود کـه طلحـه و زبیـر اولیـن نفراتـی 

هسـتند که بعد از مرگ عثمان، خلیفۀ سـوم، به‌سـمت امام رفتند 

و بـا او دسـت بیعـت دادنـد تـا خلیفـۀ مسـلمانان شـود؛ امـا هنـوز 

ـم جنـگ برافراشـتند؛ چراکـه امـام 
َ
چندصباحـی نگذشـته بـود کـه عَل

در تقسـیم بیت‌المال، بین آنان و دیگرمردمان فرقی قائل نشـد و 

بـرای پسـت‌ها و مقام‌هـای کلیـدی، طلحـه و زبیـر را در نظـر نگرفـت.

 ابن‌عبـاس بـا خـود اندیشـید: »بـا طلحـه کـه نمی‌تـوان به‌راحتـی 

نشـان‌دهندۀ  او،  از  مولایـم  توصیفـات  همـان  گفـت.  سـخن 

رسـول  پسـرعمۀ  کـه  زبیـر  امـا  اوسـت؛  بـد  خـوی  و  شـخصیت 

خـدا؟صل؟ و امـام علـی؟ع؟ اسـت، شـاید از سـخنان امـام تمکیـن 

کنـد و از خـر شـیطان پاییـن بیایـد. هرچـه باشـد، هـدف مولایـم از 

این پیام، اتمام حجت با آن‌هاسـت. شـاید اسـباب نجاتشان شود 

و سـر عقـل بیاینـد.« 

طلحه زیر بار نرفت و با عبدالله بن عباس با خشـم روبه‌رو شـد. 

زبیر پشـیمان شـد و دسـت از جنگ کشـید، از میدان برگشـت و با 

عایشـه ملاقـات کـرد و گفـت: »سـوگند بـه خـدا مـن در هیـچ مـکان 

جنـگ و جبهـه‌اى قـرار نگرفتـم کـه از روى شـناخت نباشـد، جـز در 

از  کـه در تحیـر و شـک هسـتم.« عایشـه گفـت: »لابـد  ایـن جنـگ 

بـه  سـوگند  گریختـه‌اى!  کـه  ترسـیده‌اى  ابوطالـب  پسـر  شمشـیر 
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خـدا ایـن شمشـیر، تیـز و برنـده اسـت. اگـر از آن ترسـیدى، عجیـب 

نیسـت؛ چراکـه قبـل از تـو، بسـیارى از آن ترسـیده‌اند!« زبیـر گفـت: 

»نـه، چنیـن نیسـت کـه تـو فکـر م‌ىکنـى، بلکـه علـت عقب‌نشـینى 

مـن همـان بـود کـه گفتم.« زبیر شـک داشـت کـه جنگیدن با سـپاه 

علـى؟ع؟ درسـت اسـت یـا نـه. او از جنـگ  گریخـت و از جبهـۀ بصـره 
کنـار کشـید.1

ح نهج البلاغه، ج۲، ص۱۶۵ تا ۱۶۷. 1 . ابن ابی‌الحدید، شر
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 عمروعـاص از راه رسـید. از اسـب خـود پیـاده شـد و بـا تبختـر، 

راه  امـا مثـل همیشـه خنـده‌رو و بی‌پـروا، به‌سـمت قصـر معاویـه 

افتـاد. معاویـه از پشـت پنجره بـه او خیره بـود. عمروعاص قیافه‌ای 

شـیطانی و حقه‌بازانـه داشـت. معاویـه اندیشـید: »نبایـد بـه طینـت 

بـد او توجهـی کنـم. هرچـه باشـد، او مشـاوری امیـن بـرای من اسـت 

و سـره را از ناسـره تشـخیص می‌دهـد. داناسـت؛ اگرچـه نیرنگ‌بـاز 

اسـت و شـجاع اسـت، اگرچـه شمشـیرزن ماهـری در میـدان جنـگ 

نیسـت.«

فقـط  نـداد،  نشـان  احترامـی  خـود،  از  ایسـتاد؛ ‌امـا  عمروعـاص 

اسـت  پیـش  در  تـازه  جنگـی  »لابـد  گفـت:  خنده‌پـرداز  و  تکه‌پـران 

و بی‌نظیـر خـود  بـه قصـر سـبز  مـرا  امیـر جلیل‌‎القـدر شـامات،  کـه 

اسـت!« فراخوانـده 

عمروعاص 
کجاست؟
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معاویـه او را سـخت در آغـوش گرفـت، خندیـد و گفـت: »خـوش 

آمـدی مشـاور ارجمنـد مـا!«

اما فوری صدایش ایستاد. زل زد به سر و روی عمروعاص.

- با لباس جنگ آمده‌ای؟

- خب بله. مگر جنگ‌افروزی ناپسند و بد است؟!

معاویـه قاه‌قـاه خندیـد. به‌یـادِ نامـۀ امـام علـی؟ع؟ افتـاد. یـاد آن 

از ذهنـش بیـرون نمی‌رفـت. بـرادرش، عتبـه، بـه او گفتـه بـود: »بهتر 

اسـت دربارۀ مفاد این نامۀ مهم، از عمروعاص مشـاوره بگیری. او 

زیـرک روزگار اسـت و دانـای نیرنگ‌بـازان عـرب.«

معاویه گفت: »بنشین تا برایت بگویم چه شده.«

عمروعاص بر سریر مخملین قصر فرورفت.

معاویـه لـب ورچیـد و گفـت: »می‌خواهـم تـو را به جنگ بفرسـتم. 

بلـه، می‌خواهـم تـو را بـه جنگ بزرگی بفرسـتم.« 

- جنگ با چه کسی؟

- بـه جنـگ آن کـس کـه مسـبب فتنـه و آشـوب اسـت و در میـان 

مسـلمانان، اختلاف‌افکنـی می‌کنـد، همـان کـس کـه سـبب قتـل 

عثمـان، خلیفـۀ مظلـوم نیـز هسـت.

عمروعاص خندۀ خود را خورد: »او کیست؟«

از روی  امـا  به‌خوبـی می‌فهمیـد؛  را   عمروعـاص منظـور معاویـه 

حقـه، سـؤال خـود را پرسـیده بـود.
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- او علی است.

 عمروعاص از جا پرید.

- چـه می‌گویـی خلیفـۀ بـزرگ خـدا؟ بـه خـدا سـوگند تـو هیچ‌یـک 

از فضایـل علـی را نـدارى و هم‌طـراز او نیسـتى. او در همـۀ امتیـازات 

ماننـد هجـرت، جهـاد، مصاحبت با پیامبـر؟صل؟ و علم و تقوا، بر تو 

مقـدم اسـت. سـوگند بـه خـدا، علـی آن‌چنـان در جنـگ بر شـجاعان 

جنگجـو برتـرى دارد کـه هیچ‌کـس را یـاراى جنگیـدن با او نیسـت؛ در 

عیـن حـال اگـر من بخواهم از نعمت‌هاى خـدا روى بگردانم و دینم 

را بـه دنیـا بفروشـم و دسـت بـه خطـر جنـگ بـا علـى؟ع؟ بزنـم، چـه 

امتیـازى بـه مـن م‌ىدهـى؟

معاویه گفت: »هرچه بخواهى، م‌ىدهم.«

را  مصـر  سـرزمین  بـر  »حکومـت  گفـت:  فـوری  عـاص  عمـرو 

» . هـم ا م‌ىخو

معاویـه بـا پوزخنـد گفـت: »امـا دوسـت نـدارم این شـایعه پخش 

شـود کـه تـو به‌خاطـر دنیـا بـه من پیوسـته‌اى.«

عمـرو عـاص باشـوق نیم‌چرخـی زد و گفـت: »دعنـى عنـک، ایـن 
را کنـار بگـذار.«1 حرف‌هـا 

به‌این‌ترتیـب، عمروعـاصِ دین‌به‌دنیافـروش به‌عنـوان همکار و 

مشـاوری نیرنگ‌بـاز بـه خدمت معاویه درآمـد. خبر به امام علی؟ع؟ 

مزاحم  بن  نصر  ۶۵؛  و  ص۶۲  ج۲،  البلاغه،  نهج  ح  شر اب‌ىالحدید،  ابن  نک:   .  1
المنقری، وقعة الصفین، ص۴۲ تا ۵۲.
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بـا صدایـی رسـا و بی‌هـراس  بـود،  کـه در میـان مـردم  امـام  رسـید. 

خطـاب بـه آنـان سـخن گفـت: »عمـرو عـاص بـا معاویه بیعـت نکرد، 

مگـر اینکـه بـر او شـرط کـرد کـه در برابـر آن، بهایـى ]حکومـت مصـر 

را[ بگیـرد و در ایـن معاملـه، هیـچ‌گاه دسـت فروشـنده بـه پیـروزى 

نرسـد و آرزوى خریـدار بـه رسـوایى کشـانده شـود. اکنـون کـه چنیـن 

اسـت، خـود را بـراى نبـرد بـا ایـن ناکسـان آمـاده سـازید و سـازوبرگ 

جنـگ را فراهـم کنیـد؛ زیـرا آتـش جنـگ زبانـه کشـیده و شـعله‌های 

کـه  را شـعار خـود سـازید  گرفتـه اسـت. صبـر و اسـتقامت  بـالا  آن 
اسـت.«1 پیروزی‌آفریـن 

1 . نهج البلاغه، خطبۀ ۲۶.
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هُمـام1 هیجـان‌زده از راه رسـید، دل‌دل مـی‌زد، میانـۀ جمعیـت را 

شـکافت و حیـران و نفس‌نفس‌زنـان بـه امـام علـی؟ع؟ رسـید. بـا 

دیـدن مولایـش، اشـک شـوق از چشـمانش باریـد؛ امـا خـود را آرام 

نشـان داد و بـا لحنـی کـه همـراه بـا بغضـی فروخـورده بـود، گفـت: 

»مـولای مـن، از اوصـاف پرهیـزکاران بـرای مـن بگـو، به‌گونـه‌ای کـه 

گویـا سـیمای درخشـان آنـان در نظـرم جلـوه می‌کنـد و مـن مـات و 

آنـان خیـره می‌شـوم.« حیـرت‌زده بـه 

 امام در پاسـخ همام درنگ کرد؛ چراکه خوب می‌دانسـت او برای 

پذیرش موعظه آمادگی دارد؛ پس ترس آن داشـت که بر اثر خوف 

از خـدا، تـوان از کـف بدهد و از هوش برود.

ح  1 . بعضـى او را »هُمـام بـن شُـریح بـن یزیـد« خوانده‌انـد )حبیـب‌الله خویـى، شـر
نهـج البلاغـه، ج۱۲، ص۱۱۴(؛  به‌نقـل از علامـه مجلسـى: »وى همـام بـن عبـاده بـن 
بـه ’خواجـه ربیـع‘ بـود. همـام مـردى  بـرادرزادۀ ربیـع بـن خثیـم، معـروف  خثیـم، 

وارسـته و پارسـا از شـیعیان پـاک‌دل امـام علـى؟ع؟ بـه شـمار م‌ىآمـد.«

... هنگام پرواز
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از  همـام،  »اى  گشـود:  سـخن  بـه  لـب  امـام  و  کـرد  اصـرار  همـام 

خـدا بتـرس و نیکـوکار بـاش کـه خداونـد با پرهیـزکاران و نیکـوکاران 

اسـت.« 

همـام بـه ایـن مقـدار قانـع نشـد و اصـرار کـرد تـا امـام دراین‌بـاره 

بیشـتر سـخن بگویـد. اینجـا بـود کـه امـام تصمیـم گرفـت بـراى او 

]و همـۀ شـیعیانش[ دربـارۀ پرهیـزکاران و ویژگی‌هـاى آن‌هـا به‌طـور 

مشـروح سـخن بگوید؛ پس بیش از سـى ویژگى را براى پرهیزگاران 

برشـمرد و فرمود: »نخسـتین ویژگى آن‌ها این اسـت که گفتارشـان 

درسـت و صحیـح اسـت.« و آخریـن ویژگـى آن‌هـا را چنین بیـان کرد: 

نخواهـد  آن‌هـا  نیرنـگ  و  فریـب‌  بـرای  افـراد  بـه  »نزدیک‌شدنشـان 

بود.«

سـخن امـام کـه بـه اینجـا رسـید، ناگهـان همـام نالـه‌اى زد و جـان 

داد.

همـام  بـر  پیشـامد  ایـن  از  مـن  خـدا  بـه  »سـوگند  گفـت:  امـام 

م‌ىترسـیدم.« سـپس گفـت: »آیـا پندهـاى رسـا بـا آنـان کـه پذیرنـدۀ 

م‌ىکنـد؟!« چنیـن  هسـتند،  آن‌ 

شخصى رسید و پرسید: »چرا با تو چنین نکرد؟«

 امـام پاسـخ داد: »واى بـر تـو! هـر أجلـى وقـت معیّنـى دارد کـه از 

آن پیـش نیفتـد و سـبب مشـخصى دارد کـه از آن تجـاوز نکنـد. آرام 

بـاش و دیگـر چنیـن سـخنانى مگـو که شـیطان آن را بر زبانـت رانده 
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اسـت.«1 ]به‌بیـان روشـن‌تر: مشـیت خـدا بـر ایـن تعلـق گرفتـه بـود 

کـه همـام بـه ایـن سـبب از دنیـا بـرود و او شایسـتگى چنیـن مرگـى 

را داشـت؛ ولـى دربـارۀ مـن، ممکـن اسـت سـبب مرگـم، شایسـتگى 

شـهادت باشـد کـه برتـر از ایـن اسـت.[

1 . نهج البلاغه، خطبۀ ۱۹۳.
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آن دروغ بـزرگ بـه کوفـه رسـید. دروغ را چنـد شترسـوار مسـافر 

به شـهر کوفه رسـاندند. آن‌ها داشـتند از سـفر شـام بازمی‌گشـتند. 

خ خـورد: »علـی اهل‌عمـل  خبـر دهان‌به‌دهـان در میـان مـردم چـر

نیسـت و منطقـی بـرای خلافـت نـدارد؛ چـون او اهل‌شـوخی و مـزاح 

اسـت و کسـی ندیـده کـه در کار حکومـت‌داری جـدی باشـد.«

پیرمـردی کـه خبـر را شـنیده بـود، تکانـی خـورد و بـه زانوهایـش 

صدایـی  بـا  و  نشسـت  زمیـن  تـب‌دار  خـاک  بـر  افتـاد.  ضعـف 

بغض‌آلـود گفـت: »بـه خـدا ایـن توطئـۀ جدیـد کاخ سـبز اسـت، کاخ 

اعیانـی معاویـه! بـه خـدا ایـن دروغ و بهتـان از خفاشـان کاخ او بـه 

اسـت.« رسـیده  اینجـا 

مـرد جـوان باتردیـد جلـو آمـد. در مقابـل پیرمـرد ایسـتاد و گفـت: 

»مـن کـه  نمی‌فهمـم تـو چـه می‌گویـی. واضـح حـرف بـزن ببینـم چـه 

ناپاکِ 
ناپاک‌زاده
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شـده اسـت. دروغ و بهتـان دیگـر چیسـت؟«

پیرمرد گفت:

شـام  مـردم  میـان  در  عمروعـاص  کـه  رسـیده  خبـر  مـن  بـه 

حکومـت‌داری،  کارهـای  در  علـی؟ع؟  امـام  کـه  کـرده  شـایع 

اهل‌شـوخی و مـزاح اسـت؛ پـس نمی‌توانـد در رأس خلافـت 

باشـد. یـک خلیفـۀ دانا و هوشـیار باید در قـول و عمل خود، 

جـدی باشـد، مثـل جنـاب معاویـه پسـر ابی‌سـفیان!

امـا او نیرنـگ بافتـه؛ چراکه امام على؟ع؟ همۀ شایسـتگی‌ها 

و ویژگی‌هـاى امامـت و رهبـرى را در سـطح عالـى و عصمـت 

داراسـت و رقبـاى پرکینه‌اش هیچ عیبـى در او ندیده‌اند؛ زیرا 

اگـر این‌چنیـن بـود، آن را چنـد برابر بزرگ می‌کردند و در میان 

بزننـد.  ضربـه  ایشـان  شـخصیت  بـه  تـا  می‌زدنـد  جـار  مـردم 

کـه علـى؟ع؟ فـردی متواضـع، خوش‌خـو  همـگان می‌داننـد 

و مهربـان اسـت و روحیـۀ نخـوت و تکبـر در او نیسـت. او 

همچـون امیـران دروغیـن بـاد بـه غبغـب نمی‌انـدازد و حتـى 

یـک  مثـل  آنـان  بـا  و  می‌نشـیند  افـراد  مسـتضعف‌ترین  بـا 

دوسـت برخـورد می‌کنـد.

 مرد جوان در فکر فرورفت. راه افتاد که سوار اسبش بشود.

- کجا می‌روی؟

ایـن  شـرور  آدم‌هـای  می‌ترسـم  بـروم.  قبیلـه‌ام  بـه  زودتـر  بایـد   -

خبـر نادرسـت را بـه قبیلـۀ مـا برسـانند و مـردم را به اختالف و جنگ 
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بیندازنـد.

امـام علـی؟ع؟ وقتـی از ایـن توطئـۀ دشـمنان شـامی خبردار شـد، 

 تکذیـب کـرد:
ً
آن را شـدیدا

مـن  کـه  م‌ىگویـد  شـامیان  بـه  نابغـه!  پسـر  از  شـگفتم  در 

و  اهل‌لعـب  و  شـوخ‌طبعم  مـردى  و  م‌ىکنـم  مـزاح  بسـیار 

بازیچـه‌ام. ایـن سـخنى اسـت باطـل و گناه‌آلـود کـه عمـرو بـر 

آورده. زبـان 

بدانیـد کـه بدتریـن گفتـار، دروغ اسـت و او م‌ىگویـد و دروغ 

او  از  اگـر چیـزى  م‌ىگویـد. وعـده م‌ىدهـد و خالف م‌ىکنـد، 

خواهنـد، خسّـت مـ‌ىورزد و اگـر خـود چیزى خواهد، بـه اصرار 

و سـوگند م‌ىسـتاند و اگـر پیمانـى بنـدد، در آن خیانـت کنـد 

و حـق خویشـاوندى بـه جـاى نیـاورد. چـون جنـگ فرارسـد، 

را دلیـر جلـوه دهـد و  تـا خـود  کنـد  زبـان بسـى امرونهـى  بـه 

ایـن تـا زمانـى اسـت کـه شمشـیرها از نیـام برنیامـده و چـون 

شمشـیرها از نیـام برآمـد، بزرگ‌تریـن نیرنگ او این اسـت که 

خـود را برهنـه سـازد.

مزاحـى  و  بازیچـه  هـر  از  مـرا  مـرگ  یـاد  سـوگند،  خـدا  بـه 

بازمـ‌ىدارد و ازیادبـردن آخـرت، عمرو را نگذارد که سـخن حق 

بـر زبـان آورد. عمـرو بـا معاویـه بیعـت نکـرد، مگـر آن‌گاه کـه 

معاویـه شـرط کـرد در آتیـه او را پاداشـى دهـد. آرى، معاویـه 

او را رشـوه‌ای انـدک داد و عمـرو در برابـر آن، از دیـن خویـش 
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کشـید.1 دسـت 

کـه دشـمنان  را  نـاروا  به‌این‌ترتیـب، امـام علـی؟ع؟ ایـن نسـبت 

از آن پلـى بـراى کوبیـدن شـخصیت امـام علـی؟ع؟ سـاخته بودنـد، 

 رد کـرد. ایـن موضـوع خـود، دلیـل محکـم بـر اوج کمـال آن 
ً
شـدیدا

او  گفتنـد  اینکـه  جـز  نیافتنـد،  عیبـى  او  در  چراکـه  اسـت؛  حضـرت 

اسـت. شـوخ‌طبع 

1 . نهج ‌البلاغه، خطبۀ ۸۴.
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کـه  وجـودی  بـا  و  انداخـت  خـود  بینـی  در  بـادی  باغـرور  معاویـه 

عقیـل!« کـن،  نـگاه  مـن  »بـه  گفـت:  بـود،  نخـوت  از  انباشـته 

عقیـل کـه سـینی مسـی بزرگـی، بـا چنـد نـوع اطعمـه و اشـربه در 

مقابلـش بـود، سـر بلنـد کـرد. لقمـه‌ای چـرب و درشـت بـه دهـان 

گذاشـت؛ امـا حرفـی نـزد.

معاویه گفت: »برایم از آهن گداخته بگو. داستانش چیست؟«

عقیـل تک‌سـرفه‌ای کـرد. تک‌سـرفه تبدیـل بـه چنـد سـرفه شـد. 

معاویـه دسـت دراز کـرد و کاسـۀ لعـاب‌دار دوغ را به‌طـرف او گرفـت. 

عقیل کاسـه را گرفت و دوغ را یکجا سـر کشـید. او آن‌قدر در زندگی 

خـود، دچـار سـختی و تهی‌دسـتی بـود کـه به‌ناچـاری پـا در کاخ سـبز 

معاویـه گذاشـته بـود تـا از او کمـک بگیـرد. نفسـش کـه آرام شـد، 

گفت:

عقیل و 
آهن تفتیده 
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سختی روزگار بر من عیان گشته و تنگ‌دستی و تهی‌دستی 

قـرار از کفـم ربـوده بـود. آهـی در بسـاط نداشـتم. برخاسـتم 

خلیفـۀ  او  رفتـم.  علـی  بـرادرم  نـزد  کمـک،  گرفتـن  بـرای  و 

مسـلمانان بود و بیت‌المال را در اختیار داشـت. به او اصرار 

زیـادی ورزیـدم. امـا پاسـخش منفـی بـود: »همـۀ مسـلمانان 

در پیشـگاه بیت‌المـال برابرنـد.«

همـراه  را  پریشـانم  و  گرسـنه  فرزنـدان  و  برگشـتم  خانـه  بـه 

خـود کـردم و نـزد او بـردم تـا به‌خاطر آنان به مـا دارایی و طعام 

بیشـتری بدهـد. هرچنـد در روزگار مـا، همـۀ مـردم کوفـه در 

سـختی و تنگ‌دسـتی بودنـد و به‌جـز ثروتمنـدان و اعیـان، 

بـه  گفـت: »شـب  بـرادرم  نبـود.  آسـایش  و  راحتـی  کسـی در 

اینجـا بیـا تـا بـه تـو چیـزی بدهـم.«

و  گرفـت1  مـرا  دسـت  فرزندانـم  از  یکـى  شـب،  تاریکـى  در 

اتـاق بیـرون  از  کـه  از پسـرم خواسـت  بـه خانـۀ علـى بـرد. او 

بـرود. وقتـى اتـاق خلـوت شـد، گفـت: »بیـا بگیـر!« مـن بـا یک 

، به‌گمـان اینکـه اکنـون همیـان طال بـه مـن  دنیـا حـرص و آز

دسـتم  ناگهـان  ولـى  رفتـم؛  پیـش  به‌سـرعت  داد،  خواهـد 

روی آهنـی تفتیـده‌ قـرار گرفـت. فـوری دسـتم را عقـب بـردم. 

او گفـت: » ایـن حـرارت آهـن اسـت کـه انسـانى آن را بـا آتـش 

دنیـا داغ کـرده اسـت. پـس در فـرداى قیامـت، اگـر مـا را بـه 

1 . عقیل در آن روزها، حدود هشتاد سال داشته است.
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خ بکشـند، بـه مـن و تـو چـه  آتشـین دوز رشـته‌هاى زنجیـر 

خواهـد گذشـت؟!« سـپس برایـم ایـن آیـه از قـرآن را خوانـد: 

آن  یُسْـحَبُون1‌َ )در   
ُ

سِـل
َ

لَا السَّ وَ  عْنَاقِهِـمْ 
َ
أ فِـی   

ُ
ل

َ
غْال

َ ْ
الْأ إِذِ 

هنـگام کـه غُل‌هـا و زنجیرهـا بر گـردن آنان قرار گرفتـه و آن‌ها 

را م‌ىکشـند.( سـپس گفت:»لیـس لـک عنـدى فـوق حقـک 

الـذى فرضـه الله لـک الا مـا تـرى فانصـرف الـى اهلـک.« )جـز 

آنچـه خداونـد براى تو تعیین کرده اسـت، حقى از بیت‌المال 

در نـزد مـن نـدارى؛ پـس بـه خانـه‌ات بـرو!«

عقمـت  هیهـات!  »هیهـات  گفـت:  و  شـد  تعجـب  در  معاویـه 

النسـاء ان یلـدن مثلـه!«2  )افسـوس افسـوس! کجاسـت زنـى کـه 

بیـاورد؟( فرزنـدى  علـى؟ع؟  ماننـد 

 عقیل دومین فرزند ابوطالب و فاطمه بنت‌ اسـد بود. ابوطالب 

چهـار پسـر داشـت کـه هـر کـدام ده سـال بـا دیگـری اختالف سـن 

داشـت: طالـب، عقیـل، جعفـر و علـی. عقیـل مـردی خوش‌فکـر و 

نسب‌شناسـی  بـه  عـرب  میـان  در  او  بـود.  شـجاع  و  حاضرجـواب  

آن‌هـا  میـان  در  و  عقیـل  نـوادگان  و  فرزنـدان  داشـت.  شـهرت 

از حامیـان دیـن  به‌خصـوص حضـرت مسـلم فرزنـد عقیـل، همـه 

بـه  حسـین؟ع؟  امـام  رکاب  در  کربال،  در  آن‌هـا  از  گروهـى  و  بودنـد 
رسـیدند.3 شـهادت 

1 . غافر، ۷۱.
ح نهج البلاغه، ج۱۱، ص۲۵۳. 2 . ابن اب‌‌ىالحدید، شر

3 . عبدالملک بن هشام، سیرۀ ابن‌هشام، ج۱، ص۲۶۳؛ محمدتقی شوشتری، 
قاموس الرجال، ج۶، ص۳۱۱ به بعد.
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بـه خـدا سـوگند عقیـل را در نهایـت بینوایـى دیـدم، از مـن 

خواسـت تـا یـک صـاع از گنـدم شـما مـردم را بـه او ببخشـم؛ 

ردآلود 
َ
درحال‌ىکه فرزندانش را از شـدت فقر آشـفته‌موى و گ

بـا چهـره‌اى نیلیـن م‌ىدیدم. چند بار نزد مـن آمد و خواهش 

مکرر کرد و من همچنان به او گوش م‌ىدادم و او پنداشت 

کـه دینـم را بـه او م‌ىفروشـم و شـیوۀ خویش وام‌ىگـذارم و از 

پى هـواى او مـ‌ىروم.

پـس پاره‌آهنـى را در آتـش گداختـم، تـا مگـر عبـرت گیـرد، بـه 

نالـه سـر داد  بیمـارى  کـردم. عقیـل هماننـد  نزدیـک  تنـش 

عقیـل،  »اى  گفتـم:  بسـوزد.  حرارتـش  از  کـه  بـود  آن  بیـم  و 

نوحه‌گـران در عزایـت بگرینـد، آیـا از حـرارت آهنـى کـه انسـانى 

بـه بازیچـه گداختـه اسـت، م‌ىنالـى و مرا از آتشـى کـه خداوند 

جبـار بـه خشـم خـود افروختـه بیمـى نباشـد؟! تـو از ایـن درد 
م‌ىنالـى و مـن از حـرارت آتـش ننالـم؟!«1

1 . نهج البلاغه، خطبۀ ۲۲۴.
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 قاضیُ‌القضات شُـرَیح1 به خانۀ امام علی؟ع؟ پا گذاشـت. امام او 

را به‌خاطـر اتفاقـی مهـم احضـار کـرده بـود. شـریح، قاضی معـروف در 

حکومـت امـام بـود. او قبـل از حکومـت امـام نیـز در زمـان خلفـا، کار 

قضـاوت را بـه عهده داشـت.

 شـریح کـه لبخنـدی سـاختگی بـر لـب داشـت، بـه امام سالم کرد 

و در مقابلـش نشسـت. در فکـر بـود کـه امـام بـرای چـه او را احضـار 

کرده اسـت.

- بـه مـن گـزارش شـده کـه تـو خانـه‌ای بـه قیمـت هشـتاد دینـار 

1  . شریح بن حارث از شخصیت‌هاى معروف اسلامى است که به‌مدت ۶۰ سال 
را بر منصب قضاوت نشاند، عمر بن  قاضى کوفه بود. نخستین کسى که وى 
خطاب بود. آن زمان شریح حدود چهل سال داشت. او در زمان عثمان نیز قاضى 
بود. در زمان خلافت على؟ع؟ نیز طبق اجازۀ امام بر قضاوت خود باقى ماند. امام 
علی؟ع؟ در بعضى از نظریه‌ها با شریح مخالف بود، حتى چند بار بر شریح خشم 
گرفت و او را از کوفه به قریۀ بانقیا در نزدیکی کوفه تبعید کرد که بیشتر ساکنانش 

یهودى بودند. اما او را از قضاوت برکنار نکرد.
. نهج البلاغه، نامۀ ۳.

خانۀ اعیانی
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خریـده‌، آن را بـه نـام خـود قبالـه کـرده‌ای و بـرای آن شـهود و گـواه 

گرفتـه‌ای!

 شریح ابروهایش را بالا انداخت و گفت: »بله، درست است.«

شریح وانمود کرد که آرام است و از چیزی تعجب نکرده. او خود 

کاری  از  بـه همیـن دلیـل  را قاضی‌القضـات حکومـت می‌دانسـت؛ 

کـه می‌کـرد یـا حرفـی کـه مـی‌زد، کوتـاه نمی‌آمـد و به‌راحتـی تسـلیم 

از  بـود و شـناخت عجیبـى  زیـرک  او شـخصى هوشـیار و  نمی‌شـد. 

امـور قضـاوت و اصالح امـور مـردم داشـت. از خصوصیـات او ایـن 

بـود کـه ریـش نداشـت و کوسـه بـود و در میـان عـرب ضرب‌المثـل 

بـود کـه م‌ىگفتند:شـریح از روبـاه زیرک‌تـر و حیله‌بازتـر اسـت.

شـریح  بـه  گوشه‌چشـمی  شـد.  اخم‌آلـود  علـی؟ع؟  امـام  نـگاه 

گفـت: و  انداخـت 

اى شـریح، به‌زودى کسـى )عزرائیل( به‌سـوى تو آید که نه به 

قبالـه‌ات می‌نگـرد و نـه بـه امضاى آن شـهود و گواهان توجه 

ج می‌کنـد و تـو را تنهـا در گـودال  می‌کنـد، تـو را از آن خانـه خـار

قبـر م‌ىگـذارد. اى شـریح نکنـد ایـن خانـه را از غیـر مـال خـود 

خریـده باشـى یـا بهـاى آن را از غیـر مـال حلال پرداخته باشـى 

کـه هـم دنیـا را از دسـت داده‌اى و هـم آخـرت را! آگاه بـاش اگر 

هنـگام خریـد ایـن خانه نـزد من آمده بودى، سـندى را بدین 

خانـه  ایـن  خریـدن  در  دیگـر  کـه  می‌نوشـتم  تـو  بـراى  گونـه 

حتـى بـه بهـاى یـک درهـم یا بیشـتر هم رغبت نکنى. نسـخۀ 
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قبالـۀ مـن چنیـن بـود: »ایـن چیـزى اسـت کـه بنـدۀ ذلیـل از 

خانـه‌اى  و  کـرده  خریـدارى  اسـت،  کـوچ  آمـادۀ  کـه  مـرده‌اى 

اسـت از سـراى غـرور و در محلـۀ فان‌ىشـوندگان و در کوچـۀ 

هلاک‌شـوندگان قـرار دارد. ایـن ملـک از یک‌سـو بـه آفت‌هـا 

و بلاها متصل اسـت و سـوى دیگرش به مصائب روى دارد 

و حـد سـومش بـه هوس‌هـاى نفسـانى و حـد چهارمـش بـه 

اغـواى شـیطان منتهـى می‌شـود. این خانـه را فریفتـۀ آرزوها، 

از کسـى کـه پـس از مـدت کوتاهـى می‌میرد، به مبلغ خـروج از 
عـزت قناعـت و دخـول در ذلـت دنیاپرسـتى خریـده اسـت.«1

زیـر  بـه  و دانایـی نشسـته و سـر  از علـم  کوهـی  برابـر  شـریح در 

نداشـت. گفتـن  بـرای  جوابـی  او  بـود.  افکنـده 

از امـام صـادق؟ع؟ نقـل اسـت کـه فرمـود: »وقتـی کـه علـی؟ع؟ 

شـریح را بـه قضـاوت گمـارد، بـا او شـرط کـرد کـه هیـچ حکمـی بـدون 
تأییـد حضـرت صـادر نکنـد.«2

1 . نهج البلاغه، نامۀ ۳.
2 . حر عاملی، وسائل‌ الشیعه، ج۱۸، ص۶.
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 مـرد یهـودی کـه لباسـی متفـاوت بـا عرب‌هـا بـر تـن داشـت، بـا 

بـه  شـکافت.  را  جمعیـت  دل  سـینه،  روی  سـنگین  گردن‌آویـزی 

دیگران وانمود کرد که مردی اشراف‌زاده و مهم است و می‌خواهد 

از خلیفـۀ مسـلمانان سـؤالی بپرسـد. عرب‌هـا برایـش راه بـاز کردند، 

هرچنـد بـا شـگفتی بـه سـر و رویـش خیـره بودنـد.

هنـوز  کـه  وقتـی  مسـلمانان  شـما  چـرا  بگـو  مـن  بـه  علـی،  ای   -

شـدید؟1  اختالف  دچـار  بودیـد،  نسـپرده  خـاک  بـه  را  پیامبرتـان 

امـام علـی؟ع؟ بی‌درنـگ پاسـخ داد: »مـا دربـارۀ جانشـینى پیامبـر 

هنـوز  شـما  ولـى  او؛  دربـارۀ  نـه  شـدیم،  اختالف  دچـار  خـدا؟صل؟ 

پاهایتـان از آب دریـا خشـک نشـده بـود کـه بـه پیامبرتـان گفتیـد: 

 ‘. ’همان‌طـور کـه آن‌هـا را خدایانـى اسـت، بـراى مـا هـم خدایـى بسـاز

ح نهج البلاغه، ج۱۹، ص۲۲۵. 1 . ابن ابی‌الحدید، شر

مرد یهودی 
چه گفت؟
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هسـتید.‘«1 ب‌ىخـرد  ’شـما مردمـى  گفـت:  او 

 مـرد یهـودی انـگار هیکلی انباشـته از باد بـود که به‌ناگاه همۀ آن 

بـاد خالـی شـد. او بـا یـک جفـت چشـم سـرکش و حالتـی نخوت‌آمیز 

امـام،  دورو‌بری‌هـای  تیزبیـن  دیـدگان  مقابـل  در  حـالا  و  بـود  آمـده 

می‌خواسـت از آنجـا بگریـزد؛ چـون به‌خوبـی بـه معنـای پاسـخ امـام 

علـی؟ع؟ پـی ‌بـرده بود. امام علی؟ع؟ در پاسـخ خـود به مرد یهودی، 

بـه ایـن ماجـرا چنیـن اشـاره کـرده بود:

حضـرت موسـى؟ع؟ پـس از پیـروزی بـر فرعـون و فرعونیـان، 

گرفتاری‌هـاى  بـا  امـا  شـد؛  راحـت  طاغوتیـان  آزار  و  غائلـه  از 

آنکـه بن‌ىاسـرائیل همـراه  بـزرگ داخلـى درگیـر شـد. پـس از 

موسى؟ع؟ از دریا گذشتند، در مسیر خود، گروهى را دیدند 

کـه بـا خضـوع و تواضـع، اطـراف بت‌هـاى خـود را گرفتـه بودند 

بن‌ىاسـرائیل،  کـوردل  جاهالن  می‌پرسـتیدند.  را  آن‌هـا  و 

موسـى  بـه  آشـکارا  و  گرفتنـد  قـرار  منظـره  ایـن  تحت‌تأثیـر 

گفتند: »یا موسى اجعل لنا الها کما لهم آلهه.« )ای موسی، 

بـراى مـا معبـودى قـرار بـده، همان‌طـور کـه آن‌هـا معبـودى 

بـراى خویـش دارنـد.(

حضـرت موسـى؟ع؟ سـخت ناراحـت شـد و بـه آن‌هـا پاسـخ 

داد: »قـال انکـم قـوم تجهلـون.« )شـما جمعیـت جاهـل و 
هسـتید.(2 ب‌ىخبـرى 

1 . نهج البلاغه، حکمت ۳۱۷.
2 . نک: اعراف، ۱۳۸.
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گروهـی از مـردم بـه دیـدن امـام علـی؟ع؟ رفتنـد. آن‌ها از دوسـتان 

از  یکـی  نمی‌شـناختند.  پـا  از  سـر  او  بـا  دیـدار  بـرای  و  بودنـد  امـام 

پیرمردهای آن جمع که قدی بلند و شانه‌هایی ستبر و ریش‌هایی 

سـپید و نـرم داشـت، رو بـه بقیـه گفـت: »هـر بـار کـه بـه دیـدار امـام 

می‌آیـم، حرف‌هـا و پندهـای تـازه‌ای می‌آموزم. من اگرچـه به‌قدر چند 

سـطر نوشـتن هم سـواد ندارم؛ اما حافظه‌ام آن‌قدر قوی اسـت که 

همۀ آن سـخنان را به‌راحتی حفظ می‌کنم و بعد از دوسـه بار تکرار، 

آن گفته‌هـا بـرای همیشـه در ذهنـم می‌مانـد.«

مردها با هم گفتند: »چه خوب، چه خوب!«

و  کـرد  سالم  مردهـا  بـه  آمـد.  گـروه  آن  به‌سـمت  علـی؟ع؟  امـام 

بـا مهربانـی در میانشـان نشسـت. آن‌هـا زل زدنـد بـه امـام، گویـی 

صورتشـان کاملاً بی‌حرکـت اسـت و خشکشـان زده. امـام علی؟ع؟ 

 حرف‌ها و 
پندهای تازه 
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لـب بـه سـخن گشـود و ایـن سـیزده ویژگـی مهـم را دربـارۀ بـرادر و 

برشـمرد: دوسـت 

مـن  چشـم  در  کـه  داشـتم  دینـى  بـرادرى  گذشـته،  در 

بزرگ‌مقـدار بـود؛ چـون دنیا در چشـم او بـ‌ىارزش می‌نمود و 

از شـکم‌بارگى دور بـود؛ پـس آنچـه را نمی‌یافـت، آرزو نمی‌کرد 

و آنچـه را می‌یافـت، زیـاده‌روى نداشـت. در بیشـتر عمـرش 

بـر  می‌گشـود،  سـخن  بـه  لـب  کـه  گاهـى  امـا  بـود؛  سـاکت 

دیگرسـخنوران برترى داشـت و تشـنگى پرسش‌کنندگان را 

فرومی‌نشـاند.

به‌ظاهـر ناتـوان و مسـتضعف می‌نمـود؛ امـا بـه گاه جدیّـت و 

تالش چونـان شـیر بیشـه و مـار صحـرا بـود. تـا پیـش قاضـى 

ح نمی‌کرد و کسـى را که عذرى داشـت،  نمی‌رفت، دلیلى مطر

سـرزنش نمی‌کـرد تـا آنکه عـذر او را می‌شـنید.

بهبـودى.  و  تن‌درسـتى  از  پـس  مگـر  نمی‌کـرد،  شـکوه  درد  از 

آنچـه عمـل می‌کـرد، می‌گفـت و بدانچـه عمـل نمی‌کـرد، چیـزى 

در  م‌ىگرفتنـد،  پیشـى  او  بـر  سـخن‌گفتن  در  اگـر  نمی‌گفـت. 

سـکوت مغلوب نمی‌شـد و بر شـنیدن بیشـتر از سـخن‌گفتن 

بـود. حریـص 

اگـر بـر سـر دوراهـى دو کار قـرار م‌ىگرفـت، م‌ىاندیشـید کـه 
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کدام‌یـک بـا خواسـتۀ نفـس نزدیک‌تر اسـت، بـا آن مخالفت 
می‌کـرد.1

سپس فرمود:

ارزش‌هـاى  از  این‌گونـه  بـه  رو‌ىآوردن  بـاد  شـما  بـر  پـس 

اگـر  کنیـد،  رقابـت  آن‌هـا  کسـب  در  یکدیگـر  بـا  اخلاقـى. 

نتوانستید، بدانید که به‌دست‌آوردن برخى از آن ارزش‌هاى 
اسـت.2 همـه  رهاکـردن  از  بهتـر  اخلاقـى، 

، پیامب�ر خدا؟صل؟  1 . بعضى� از دانش�مندان م‌ىگوین�د: »منظـور ام�ام از ای�ن ب�رادر
ح خـود بر نهـج البلاغه،  یـا ابـوذر یـا مقـداد بـوده اسـت.« ولـى علامـه خویى در شـر
نهـج  ح  شـر خویـی،  )حبیـب‌الله  اس�ت  پس�ندیده  مث�ال  به‌عن�وان  را  ق�ول  ایـن 

البلاغـه، ج۲۱، ص۳۷۹(. 
2 . نهج البلاغه، حکمت ۲۸۹.
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و  خ‌مو  سـر شـتر  بـود.  قیل‌وقـال  بـود.  همهمـه  صـدای   

درشـت‌هیکلی گـوش تیـز کـرد و سـپس عُرنالـه کشـید. پچپچه‌هـا 

تمامی نداشـت. مرد لاغراندامی که کلاه‌خود بر سـر داشـت، گفت: 

خورده‌ایـم.« فریـب  مـا  »به‌گمانـم 

مرد میان‌سـالی رودررویش ایسـتاد. زل زد به صورت او و پرسـید: 

»در چـه چیـزی فریـب خورده‌ایم؟«

کـه  کناردسـتی‌اش  کـه  بگویـد  را  او  جـواب  آمـد  لاغرانـدام  مـرد   

کوتاه‌تر از او بود، شمشیر در نیام داد و با پوزخند گفت: »به‌گمانم 

علـی قافیـه را باختـه؛ وگرنـه چـه دلیلـی دارد سـپاهیانش این‌همـه 

وقـت را تـوی ایـن گرمـا، در خواب‌وخـور و بیـکاری بگذرانـد؟«

او بـه تپه‌هـای گداختـه از گرمـای آفتـاب اشـاره کـرد کـه در روبـه‌رو 

پایین‌دسـت  در  شـامی  سـواران  از  گروهـی  کـن.  »نـگاه  بـود:  پیـدا 

بهتر از خورشید
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آن تپه‌هـا در کمیـن نشسـته‌اند. دیـر بجنبیـم، از پشت‌سـر بـه مـا 

زد.« شـبیخون خواهنـد 

مردی از راه رسـید. چهره‌ای گندمگون و آفتاب‌سـوخته داشـت. 

نیـام  از  بـود. فـوری شمشـیر  پوسـت بدنـش ماننـد چـرم، سـفت 

کشـید و فریـاد زد: »اصلاً خودمـان دسـت‌به‌کار می‌شـویم. یـا جنگ 

بـا دشـمن، یـا بازگشـت بـه کوفـه!«

مـرد میان‌سـال کـه به‌تلخـی لبخنـد مـی‌زد، آه آرامـی از دل بیـرون 

و  امیرمؤمنـان  کـه  علـی  »دربـارۀ  گفـت:  نفـر  چنـد  آن  بـه  رو  و  داد 

جانشـین و منتخـب خـدا بـرای پیامبـر اسالم؟صل؟ اسـت، چنیـن 

نگوییـد.« سـخن 

دوبـاره همهمـه شـد. خبـر بـه امـام رسـید. از یـاران خـود پرسـید: 

»افـراد سـپاه چـه می‌گوینـد؟«

از سـپاهیان مـا می‌گوینـد: ’علـی به‌خاطـر  آنـان گفتنـد: »جمعـی 

تـرس کشته‌شـدن، فرمـان جنـگ نمی‌دهـد.‘ بعضی هـم می‌گویند: 
’امـام در موضـوع جنـگ بـا سـپاه شـام در تردیـد شـده!‘«1

امـام ابـرو در هـم کشـید و در میـان انبـوه سـپاهیان خـود چشـم 

گردانـد و چنیـن سـخن رانـد:

امـا اینکـه می‌گوییـد کـه ایـن درنـگ بـه ایـن سـبب اسـت کـه 

مـرگ را ناخـوش مـی‌دارم، بـه خـدا سـوگند باکى نـدارم که من 

به‌سـراغ مـرگ روم یـا مـرگ به‌سـراغ مـن آیـد.

ح نهج‌ البلاغه، ج۴، ص۱۳. 1 . ابن ابی‌الحدید، شر
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امـا اینکـه می‌گوییـد کـه در پیـکار بـا مـردم شـام دچـار تردیـد 

شـده‌ام، بـه خـدا سـوگند هیـچ‌گاه جنـگ را حتـى یـک روز بـه 

تأخیـر نینداختـم، مگـر بـه آن امید کـه گروهـى از مخالفان به 

مـن پیوندنـد و به‌وسـیلۀ مـن هدایـت شـوند و بـا چشـمان 

کم‌سـوى خـود، پرتویـی از راه مـرا بنگرنـد و بـه راه آیند. چنین 

حالـى را دوسـت‌تر دارم از کشـتن ایشـان در عیـن ضلالـت. 
هرچنـد خـود، گنـاه خـود بـه گـردن گیرنـد.1

و باز هم امام على؟ع؟ بعد از رحلت پیامبر خدا؟صل؟ و پیش‌آمدن 

ماجراى خلافت فرمود:

بـر  گوینـد  کنـم[،  مطالبـه  را  حقـم  ]و  بگویـم  سـخن  اگـر 

ریاسـت حریـص اسـت و اگـر خامـوش شـوم، گوینـد از مـرگ 

می‌هراسـد... . سـوگند بـه خـدا، اشـتیاق پسـر ابوطالـب بـه 

مرگ، از دل‌بسـتگی کودک شـیرخوار به پسـتان مادر بیشتر 

اسـت؛ ولـی اسـراری در دل نهفتـه دارم کـه اگـر آشـکار کنـم، 

لـرزه بـر اندامتـان افتـد، چونـان کـه طنـابِ فروشـده در چـاه 
می‌لـرزد.2

به‌این‌ترتیـب می‌بینیـم امـام علـی؟ع؟ در اوج شـجاعت، چگونـه 

هـدف خویـش را کـه هدایـت مـردم اسـت، بیـان مـ‌ىدارد و در کنـار 

م‌ىگـذارد،  نمایـش  بـه  نیـز  را  خویـش  تحمـل  و  صبـر  شـجاعت، 

1 . نهج البلاغه، خطبۀ ۵۵ .
2 . نهج البلاغه، خطبۀ ۵.
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چنان‌کـه در همیـن ماجـرا از امـام نقـل اسـت کـه بـه یـاران خویـش 

گفـت:

در روز جنـگ خیبـر، پیامبـر خـدا؟صل؟ بـه مـن فرمـود: »لان 

علیـه  طلعـت  ممـا  لـک  خیـر  واحـدا  رجال  بـک  الله  یهـدى 

را هدایـت  تـو یـک نفـر  )اگـر خداونـد به‌وسـیلۀ  الشـمس.« 

آن م‌ىتابـد.( بـر  آنچـه خورشـید  از  تـو بهتـر اسـت  بـراى  کنـد، 
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جریـر بـر پشـت اسـب کمـر راسـت کـرد. نفسـی بـه ریه‌هـای خـود 

بـه  شـد  خیـره  و  کـرد  خـود  چشـمان  سـایبان  را  دسـت  کـف  داد. 

می‌رفـت. کوفـه  به‌سـمت  کـه  کوره‌راهـی  انتهـای 

بیـرون شـهر  کوفـه داریـم. نخلسـتان‌های  تـا  زیـادی  راه  - هنـوز 

نشـده‌اند. پیـدا  هنـوز 

سـوز تشـنگی یـاران همراهـش را بـه بی‌رمقـی واداشـته بـود؛ امـا 

بایـد صبـر می‌کـرد. جریـر نخواسـت دوبـاره اسـب خـود را بـرای رفتـن 

تابـه‌الان  بیفتنـد.  از تک‌وتـا  بـود  بـه سـرعت وادارد؛ چـون ممکـن 

اسـب او و آن چنـد اسـب دیگـر راه زیـادی را یک‌نفـس و به‌تاخـت، 

به‌سـمت کوفـه تاختـه بودنـد.

 جریـر دوبـاره روی زیـن اسـب یلـه افتـاد. سـرعت اسـب‌ها کُنـد 

شـده بـود. بـه امـام علی؟ع؟ اندیشـید، بـه نامه‌ای که امام به‌دسـت 

معاویـه و 
طمع قدرت 
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جریـر داده بـود تـا بـه معاویـه برسـاند. جریـر کـه از اهالـی شـام بـود، 

خواسـته بـود ایـن بـار نامـۀ امـام را خـود بـه شـام ببـرد و بـه دسـت 

وی،  شـامی‌بودن  و  قرابـت  ایـن  به‌خاطـر  شـاید  برسـاند.  معاویـه 

معاویـه از اسـب چمـوش غـرور و لجاجـت پاییـن بیایـد و بـه فرمـان 

خلیفـۀ واقعـی مسـلمانان کـه علـی بـن ابی‌طالـب بـود، تـن دهـد‌. 

جریـر بـا خـودش فکـر کـرد: »امـا معاویـه بـه نامـۀ امـام تـن نـداد 

مـرد  مـن  کـه  انگارنه‌انـگار  نکـرد.  اعتنایـی  نیـز  مـن  خواسـتۀ  بـه  و 

صاحب‌نام شـامی هسـتم. آه چه اتفاق بدی! راسـتی چه باید کرد؟«

 جریـر و یـاران بـه کوفـه رسـیدند، بی‌رمـق و خسـته و تشـنه‌لبان. 

یـاران امـام بـا آب گـوارا آنان را سـیراب سـاختند و در جایی از مسـجد 

استراحتشـان دادنـد. دمـی بعـد، امـام بـه دیدارشـان آمـد و بـا آن‌هـا 

گـرم سـخن شـد. جریـر شـرمنده و دل‌مـرده ایسـتاد و گفـت:

کـه سـایر  را انتخـاب کـن  بـه معاویـه گفتـم تـو همـان راهـی 

مسـلمانان برگزیده‌انـد. نگـو: »مـن فرماندار عثمان در شـام 

هسـتم و بایـد در سِـمت خـود باقـی بمانـم.« زیـرا اینـک علـی 

خلیفـۀ مسـلمانان اسـت و بایـد از او اطاعـت کـرد. معاویـه 

ایـن  بـه  بعـد  کمـی  امـا  کنـم.«  فکـر  دراین‌بـاره  »بایـد  گفـت: 

بهانـه و بـاور کـه شـما او را در سِـمت خـود باقـی نمی‌گذاریـد، 

آهنـگ مخالفـت نواخـت و بـه نامه‌تـان جـواب رد داد.
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امام علی؟ع؟ غرق در سکوت بود که جریر ادامه داد:

سـرانجام ایـن شـد کـه مـن مأیـوس از معاویـه جـدا شـدم و 

بـه کوفـه بازگشـتم.

مـردم کوفـه پـس از آن، جریـر را شـماتت و سـرزنش می‌کردند که 

در ایـن ماجـرا، کوتاهـی از تـو بـوده. جریر می‌گفـت: »معاویه با چنگ 

و دنـدان بـه افسـار قـدرت چسـبیده اسـت. شـما چـه می‌گوییـد؟!« 

کوفیـان بـه او نسـبت نـاروا دادند که: »تو طرف‌دار معاویه هسـتی!« 

جریـر از سـخن کوفیـان و رفتـار بدشـان دل‌خـون شـد و از کوفـه بـه 
جزیرۀ قرقیسـا رفـت... .1

بـا  و  نباشـد  جنـگ  آغازگـر  کـه  بـود  ایـن  علـى؟ع؟  امـام  شـیوۀ 

نبنـدد.  را  صلـح  راه  و  کنـد  دنبـال  را  امـور  انقلابـى،  صبـر  و  تحمـل 

امـام علـی؟ع؟ در سـال ۳۶ هجـرى، وقتـى نماینـدۀ خـود، جریـر بـن 

عبـدالله را به‌طـرف معاویـه فرسـتاد، معاویـه پاسـخى روشـن نـداد. 

یـاران امـام گفتنـد: »وسـائل جنـگ را مهیّـا کـن!« امـام پاسـخ داد: 

»مهیاشـدن مـن بـراى جنـگ بـا مـردم شـام، بـا اینکه هنـوز جریر بن 

عبـدالله، پیـام‌آور مـن، نزد معاویه اسـت، به‌معناى بسـتن درِ صلح 

بـا شـامیان و بازداشـتن آن‌هـا از راه خیـر اسـت، اگـر آن را انتخـاب 

کننـد... .  عقیـدۀ مـن ایـن اسـت کـه صبـر کـرده بـا آن‌هـا مـدارا کنید، 
گرچـه مانـع آن نیسـتم کـه خـود را بـراى پیـکار آمـاده سـازید.«2

ح نهـج البلاغـه، ج۳، ص۷۰  شـر اب�ن ابی‌الحدی�د،  ، ن�ک:  ب�رای مطالع�ۀ بیش�تر  .  1
بـه بعـد.

2 . نهج البلاغه، خطبۀ ۴۳.
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به‌این‌ترتیب امام على؟ع؟ آغازگرى در شروع جنگ را نمی‌پسندید 

و همواره می‌کوشید تا بلکه افراد را به‌سوى حق هدایت کند. او در 

این مسیر، تحمل و شکیبایى بسیار داشت. او در آغاز حکومت، 

نامه‌هاى متعدد برای معاویه که دشمن سرسختش بود، فرستاد 

از  با مذاکره و پیروى  تا امور مردم  کرد  او روانه  را نیز نزد  افرادى  و 

دستورهای خداوند حل شود، هرچند معاویه بر طبل جنگ کوبید 

و ادعای خلافت داشت.
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میـدان  به‌سـمت  مـا  جنگجویـان  چـرا  اسـت؟  خبـر  چـه  آنجـا   -

ونـد؟ می‌ر

- حرقوص کشته شد!

- حرقوص به درک واصل شد!

- الله اکبر! چه اتفاق بزرگ و مبارکی!

 انبوهـی از جنگجویـان به‌سـمت میانـۀ میدان کشـیده شـدند تا 

مـرگ حرقـوص را بـاور کننـد. حرقوص جنگاوری نامدار و سـخنور در 

ج بـود. او کسـی بـود که به یارانش فکر و اندیشـه می‌داد  صـف خـوار

و عقیـدۀ آنـان را بـه راه باطلـی می‌کشـاند که خود سـاخته بود.

 او به‌دسـت جنـگاوری شـجاع 
ً
- چـه کسـی او را کشـت؟ مطمئنـا

کشـته شـده اسـت.

- آری، او به‌دست امیرمؤمنان علی؟ع؟ به قتل رسید.

مرگ حَرقوص
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بـه حرقـوص »ذوالثدیـه« می‌گفتنـد؛ یعنـی صاحـب دو پسـتان. 

بـه  او  بـود.  نهـروان  ج  خـوار مقدس‌نماهـای  اندیشـۀ  پایه‌گـذار  او 

جنـگ  در  ج  خـوار رئیـس  حرقـوص  بـود.  معـروف  هـم  »مخـدج« 

بـود. نهـروان 

امیرمؤمنـان علـى؟ع؟ ایـن شـخص را کـه ایدئولـوگ خـوارج بـود، 

در جنـگ نهـروان کشـت و در فـرازى از خطبـۀ قاصعـه فرمـود: »آگاه 

باشـید خداوند مرا به جنگ با سرکشـان تجاوزکار، پیمان‌شـکنان و 

فسادکنندگان در زمین فرمان داد. با ناکثان پیمان‌شکن جنگیدم 

و بـا قاسـطین تجـاوزکار جهـاد کـردم و مارقیـن خارج‌شـده از دیـن را 

خوار و زبون سـاختم و رهبر خوارج )شـیطان ردهه( بانگ صاعقه‌اى 
قلبـش را بـه تپـش آورد و سـینه‌اش را لرزانـد و کارش را سـاخت.«1

امـام در ایـن عبـارت، از او به‌عنـوان »شـیطان ردهـه« یـاد کـرد؛ زیرا 

او همچـون شـیطان، مـردم را از راه حـق گمـراه می‌کـرد و کلمـۀ ردهـه 

به‌معنـاى گودالـى اسـت کـه در آن آب جمـع می‌شـود. نقـل اسـت 

حرقـوص در جنـگ نهـروان بـه گودالـى افتـاد و کشـته شـد.

منظـور از صاعقـه، صـداى غـرّا و نعـرۀ پلنگ‌افکـن امـام ‌علـى؟ع؟ 

او  کـه  افکنـد  وحشـت  و  رعـب  ذوالثدیـه  بـر  آن‌چنـان  کـه  بـود 

بـه  بخـورد،  جسـمش  بـه  ضربـه‌ای  ب‌ىآنکـه  و  گریخـت  شـتاب‌زده 
مـرد.2 و  افتـاد  حفـره‌ای 

در ماجـرای کشته‌شـدنش نقـل شـده اسـت: سـپاه علـى؟ع؟ بـه 

1 . نهج البلاغه، خطبۀ ۱۹۲.
ح نهج البلاغه، ج۱۲، ص۲۵.  2 . اقتباس از حبیب‌الله خویی، شر
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ج جنگیـد. در آن جنـگ همـۀ  ج نهـروان رفـت و بـا خـوار جنـگ خـوار

رو  امـام  جنـگ،  از  بعـد  شـدند.  کشـته  فـرارى،  نفـر   ۹ به‌جـز  آن‌هـا، 

ج عبـور کنیـد  بـه یـاران خـود گفـت: »در میـان کشته‌شـدگان خـوار

ببینیـد کـه مخـدج ذوالثدیـه )حرقـوص( کشـته شـده اسـت یـا نـه.«

جمعـی رفتنـد و هرچـه در میـان کشـته‌ها جسـت‌وجو کردنـد، او 

را نیافتنـد. ایـن خبـر را بـه امـام علـى؟ع؟ گـزارش دادنـد. آن حضـرت 

خـود بـه میـان کشته‌شـدگان رفـت و در محلـی کـه پیکرهـاى آن‌هـا 

آن‌هـا را کنـار زد. در میـان  روی هـم انباشـته شـده بـود، ایسـتاد و 

آن‌هـا، جسـد ناپـاک ذوالثدیـه را یافـت و فرمود: »الله اکبـر، من هرگز 

نسـبت دروغ بـه محمـد؟صل؟ نداده‌ام. پیامبر خـدا؟صل؟ خبر داده 

بـود کـه علـى، ذوالثدیـه1 را م‌ىکشـد.«

1 . دربارۀ سابقۀ او نقل است:
در جنگ حنین که در سال هشتم هجرت، بین سپاه اسلام و لشکر 
غنائم  و  شدند  پیروز  مسلمانان  شد،  واقع  طائف  سرزمین  در  کفر 
بى‌شمارى به دستشان افتاد. پیامبر خدا؟صل؟ مشغول تقسیم غنائم 
را »ذوالخویصره«  او  و  بود  از قبیلۀ بنى‌تمیم  که  ناگاه حرقوص  که  بود 
آمد و با گستاخى بسیار گفت: »اى رسول  نیز مى‌گفتند، نزد حضرت 
خدا، عدالت را رعایت کن!« پیامبر خدا؟صل؟ به او فرمود: »واى بر تو! 
اگر من عدالت را رعایت نکنم، چه کسى آن را رعایت خواهد کرد؟!« عمر 
خدا؟صل؟  پیامبر  بکشد.  را  او  تا  خواست  اجازه  حضرت  از  خطاب  بن 
روزۀ  و  نماز  اگر  که  دارد  اصحابى  او   . بگذار خود  حال  به  را  »او  فرمود: 
آن‌ها را بنگرید، نماز و روزۀ خودتان را کوچک مى‌شمرید. آن‌ها همواره 
قرآن م‌ىخوانند؛ ولى قرآن از مرز گلوگاهشان بیرون نمى‌رود. از اسلام 
ج مى‌شود و پوچ و توخالى  ج مى‌شوند که تیر از کمان خار آن‌چنان خار
اضافى  گوشت  بازوانش،  از  یکى  بالاى  که  سیاه‌چهره‌اى  مرد  هستند. 
عقب  و  جلو  به  دهى،  حرکت  را  آن  اگر  که  دارد  قرار  زن  پستان  مانند 
حرکت م‌ىکند، به‌سوى اصحابش مى‌آید و آن‌ها را از امت اسلامى جدا 

م‌ىکند« )فضل بن حسن طبرسی، اعلام الورى، ص۱۲۷ و ۱۲۸(.
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امـام بـه کنـاری رفـت و سـجدۀ شـکر بـه جـا آورد. آنـگاه سـوار بـر 

گفـت: »آن  گذشـت و  کشـته‌هاى دشـمن  از میـان  و  مرکـب شـد 

کـس کـه شـما را مغـرور کـرد، این‌چنیـن شـما را بـه خـاک هلاکـت 

افکنـد.«

از آن حضرت سؤال شد: »چه کسى آن‌ها را مغرور کرد؟«
امام گفت: »شیطان و هوس‌هاى زشت.«1

1 . عباس قمی، تتمه المنتهى، ص۲۱.
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دو اسب‌سـوار بـر پهنـۀ بیابـان، یورتمـه می‌آمدنـد. هـر دو اسـب 

اسـب‌ها  کَهَـر.  اسـب  دیگـری  آن  و  سـپید  یکـی  بودنـد،  تنومنـد 

سـرکش و بی‌تـاب از میـان خیمه‌هـا گذشـتند، سـپس ایسـتادند. 

از زیـر سُـم‌های کشیده‌شـان، بالـی از غبـار بـه هـوا برخاسـت. خـاک 

زیـر پایشـان تـرد و تـازه بـود. در آن حوالـی، چنـد مـرد بـه آنـان چشـم 

دوختنـد. کسـی آن‌هـا را از دور نشـناخت.

مردها افسار اسب‌هایشان را به تیرک یکی از خیمه‌ها گره زدند. 

مـرد اولـی سـرِ آسـتین مـرد همراهـش را گرفـت: »چـه بایـد بگوییـم 

سـخن‌گفتن  بـرای  زبانـی  علـی؟ع؟  امـام  مقابـل  در  کـه  مـن  حُجـر؟ 

نـدارم.«

عَمـر بـن حِمَـق بـود کـه ایـن حـرف را زد و بـا لبخنـد کم‌رنگـی بـه 

امـام علـی؟ع؟ در  یـاران پیشـتاز سـپاه  از  حجـر خیـره شـد. هـر دو 

چرا دشنام 
می‌دهید؟
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گوش‌به‌فرمـان. و  باایمـان  و  دلیـر  بودنـد،  صفیـن  جنـگ 

حجـر زیـر سـؤال سـنگین او خامـوش مانـد. نگاهـش به‌سـمت 

خیمـۀ امـام تـکان خـورد. شـوق تـازه‌ای در چشـم‌هایش درخشـید.

- فصل‌الخطـاب مـا سـخنان امـام اسـت. هرچـه بگویـد، اطاعـت 

می‌کنیـم.

هـر دو دل‌گـرم پـا بـه خیمـۀ امام علی؟ع؟ گذاشـتند. سالم کردند 

و رودرروی امام ایسـتادند. امام با خوش‌رویی از دو یار شـجاع خود 

استقبال کرد.

عمر بن حمق پرسید: »آیا ما بر حق نیستیم؟«

 امام علی؟ع؟ پاسخ داد: »آری، برحقیم.«

حجـر پرسـید: »آیـا سـپاه شـام و پیـروان معاویه در خـط باطل قرار 

دارند؟«

باطـل  مسـیر  در  آنـان  »بلـه،  داد:  پاسـخ  آرامـی  همـان  بـه  امـام 

» . هسـتند

هر دو نفسـی از سـینه‌های خود آزاد کردند و هم‌زمان پرسـیدند: 
»پس چرا شـما ما را از ناسـزاگویی به آنان منع می‌کنید؟«1

دشـنام‌دهنده  شـما  کـه  نمی‌پسـندم  »مـن  گفـت:  امـام؟ع؟ 

باشـید؛ ولـى اگـر کردارشـان را افشـا می‌کردیـد و گمراهی‌هـاى آن‌هـا 

را برمی‌شـمردید، در گفتـار راسـت‌تر بودیـد و عذرتـان رسـاتر بـود.«

دعـا  چنیـن  دشـنام‌دادن،  به‌جـاى  »بایـد  داد:  ادامـه  سـپس 
ح نهج البلاغه، ج۱۳، ص۹۴. 1 . حبیب‌الله خویی، شر
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و  نگـه ‌دار  ریختـن  از  را  آن‌هـا  و  مـا  خون‌هـاى  بارخدایـا،  می‌کردیـد: 

میان ما و ایشـان آشـتى انداز و آن‌ها را که در این گمراهى هسـتند، 

راه بنمـاى، تـا هـر کـه حـق را نمی‌شناسـد، بشناسـد و هـر کـه آزمنـد 

بازایسـتد.«1    آن  از  گمراهـى و دشـمنى اسـت، 

1 . نهج‌ البلاغه، خطبۀ ۲۰۶.
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 عالء بـن زیـاد1 در بسـتر بیمـاری بـود. او تـوان از کـف داده بـود و 

یـاران،  از  تـن  چنـد  و  علـی؟ع؟  امـام  نداشـت.  نفس‌کشـیدن  نـای 

در کنـار بسـتر او نشسـتند. عالء در بصـره زندگـی می‌کـرد و امـام و 

یارانش از کوفه برای عیادت او به بصره آمده بودند. علاء خواست 

نیم‌خیز شـود؛ اما نتوانسـت. خیس عرق به امام خیره شـد. با دل 

انگشـت‌ها، پیشـانی بلنـد و نـم‌دار خـود را از عرق‌ریزه‌هـا پاک‌کـرد. 

انگشـت‌های گره‌گـره‌اش می‌لرزیـد. ناگهـان نـگاه امـام علـی؟ع؟ در 

خ خـورد. خانـۀ بـزرگ و اعیانـی او چـر

امـام گفـت: »ایـن خانـه بـا این‌همـه وسـعت را در ایـن دنیـا بـراى 

1 . عالء بـن زیـاد یکـى از دوسـتان علـى؟ع؟ بـود. ابـن اب‌ىالحدیـد م‌ىگویـد: »بـه 
عقیـدۀ مـن، ربیـع بـن زیـاد بـرادر عاصـم بـوده و امـام بـه عیـادت او رفتـه اسـت« 
کافـى، ج۱،  کتـاب اصـول  البلاغـه، ج۱۱، ص۳۵(؛ در  ح نهـج  )ابـن ابی‌الحدیـد، شـر
بـرادرش عاصـم بـه حضـرت علـى؟ع؟  از  کـه  آمـده  زیـاد  نـام ربیـع بـن  ص۴۱۰ نیـز 

شـکایت کـرد... . او در بصـره سـکونت داشـت و بیمـار شـد.

در دنیا چـــه 
می‌خواهی؟
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چـه می‌خواهـى، بـا اینکـه در آخـرت بـه آن نیازمندتـر هسـتى؟«

آخـرت برسـى ]آن  آری، مگـر اینکـه بخواهـى بـه ایـن وسـیله بـه 

را پـل معنویـات قـرار دهـى[، ماننـد آنکـه ۱. در ایـن خانـه از مهمـان 

کنـی؛ ۳. حقـوق واجـب خـود، ماننـد  رحـم  کنـى؛ ۲. صلـۀ  پذیرایـى 

ج کـرده و بـه اهلـش برسـانى. »فـاذا انت قد  زکات را از ایـن خانـه خـار

بلغـت بهـا الاخـره.« کـه در ایـن صـورت، بـا داشـتن همیـن خانـه هم 

بـه آخـرت نائـل شـده‌اى.

عالء گفـت: »اى امیرمؤمنـان، از بـرادرم عاصـم بـن زیـاد، پیش تو 

شـکایت می‌کنم.«

امام پرسید: »براى چه؟ مگر او چه کرده؟«

علاء گفت: »عبایى ناچیز پوشیده و از دنیا کناره گرفته است.«

امام گفت: »او را نزد من بیاور.«

 وقتـى عاصـم بـه حضـور امـام آمـد، حضـرت بـه او رو کـرد و گفـت: 

کـه  یافتـه  راه  تـو  بـر  ناپـاک  شـیطان  خویـش،  حقیـر  دشـمن  »اى 

گمراهـت کنـد. آیـا بـه خانـواده‌ات رحـم نم‌ىکنـى؟! تـو خیـال می‌کنـى 

خداونـد کـه زندگـى طیـب و خـوب را بر تو حالل کرده، دوسـت ندارد 

از آن بهره‌منـد شـوى؟! تـو ب‌ىارزش‌تـر از آنـى کـه خداونـد بـا تو چنین 

کند.«

خشـن  جامـۀ  نیـز  خـود  تـو  امیرالمؤمنیـن،  »یـا  گفـت:  عاصـم 

می‌خـورى.« ناگـوار  غـذاى  و  می‌پوشـى 

علـى؟ع؟ در پاسـخ او فرمـود: »واى بـر تـو! مـرا بـا تـو چـه نسـبت 
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اسـت؟ خداونـد بـر پیشـوایان دادگـر مقـرر فرمـوده کـه خـود را در 

معیشـت بـا مـردم تنگ‌دسـت برابر دارند تـا بینوایـى را رنج بینوایى 

بـه هیجـان نیـاورد و موجـب هلاکتـش شـود.«1 یعنـی نـادارىِ فقیـر 

زندگـى  فشـار  و  تنگ‌دسـتى  و  نشـود  خـدا  از  او  نافرمانـى  موجـب 

سـبب آن نشـود کـه بـه فقیـران سـخت بگـذرد.

امـام علـى؟ع؟ در ایـن فـراز از سـخنان ارزشـمند خـود، چندیـن 

آموخـت: درس 

پـل   .۳ زندگـى؛  در  تفریـط  و  افـراط  از  نهـى   .۲ ؛  بیمـار عیـادت   .۱

قراردادن دنیا براى آخرت؛ ۴. تعیین وظیفۀ رهبران حق در انتخاب 

زندگـى سـاده.

از شـنیدن سـخن  آمـده اسـت: »عاصـم پـس  در حدیـث کافـى 

امام، ب‌ىدرنگ آن را پذیرفت؛ سـپس عباى خشـن را کنار گذاشـت 
و لبـاس نـرم پوشـید.«2

1 . نهج ‌البلاغه، خطبۀ ۲۰۹.
2 . محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافى، ج۱، ص۴۱۱.
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نبـود.  دلشـان  تـوی  دل  ایسـتادند.  سـکوت  در  غـرق  مردهـا 
معاویـه خیـره و متفکرانـه نگاهشـان می‌کـرد. آن‌هـا هرکـدام از راهی 
دور یـا نزدیـک به قصر سـبز شـام آمده بودنـد. بعضی به تطمیع و با 
آرزوهـای بـزرگ در دل، امـا بعضی دیگر به زور و نیرنگ و ناخواسـته.

 ضـرار امـا بـه حـال خود نبود. خم بر ابروان پرپشـت خود داشـت 
و قلبـش کوب‌کـوب مـی‌زد، به‌گونـه‌ای کـه خودش هم انـگار صدای 
آن را می‌شـنید. او حتـی حـس خوبـی در دیدار با خلیفۀ خودخواندۀ 
شـام نداشـت؛ چـون او را دشـمن اصلـی امیرمؤمنـان؟ع؟ و قاتـل 

جمـع زیـادی از شـیعیان او می‌دانسـت.

 معاویـه شـوقناک از ایـن سـتون تـا آن سـتون قصـر قـدم زد تـا 
چهـرۀ تک‌تـک میهمانـان را از نظـر بگذرانـد. به ضرار که رسـید، چند 
ثانیـه‌ای مکـث کـرد. او ضـرار را خوب می‌شـناخت. در خیالش، ضرار 

از من دور شو! 



مـردی یک‌دنـده بـود، سـمج و چغـر و بی‌خاصیـت. نیم‌خنـده‌ای کـرد 
و سـر بـالا و پاییـن داد. سـپس رفـت و بـر سـریر خـود نشسـت. از 
آنجـا خیـره شـد بـه ضـرار و بـا خـودش گفـت: »عجیـب اسـت. چطـور 
توانسـتند ایـن مـردک هوچـی را بـه قصـر مـن بکشـانند. حاشـا بـه 

همتشـان!«

حاجـب کـه شَـق‌ورَق ایسـتاده بـود، تـا کمـر خم شـد. گـره از ابـرو باز 
کـرد و لـب بـه خنـده گشـود. بـه احتـرام گفـت: »حضـرت خلیفـه، ایـن 
شـما و ایـن میهمانانـی کـه بـه خواسـته و عشـق خـود، بـرای دیـدار بـا 

شـما بـه قصرتـان آمده‌انـد.«‌

اولیـن کسـی کـه ابـرو خمانـد و چهـره در هـم کشـید، ضـرار بـود. 
فـوری بـا خـودش گفـت: »کـدام خواسـته و عشـق؟! مـردک هیـولا بـا 
و  نیرنـگ  و  به‌اجبـار  نفـر  یـک  خـودش دروغ می‌بافـد. حداقـل مـن 

سیاسـت بـه اینجـا کشـانده شـده‌ام، نـه بـا عشـق و علاقـه!«

معاویـه او را از افـکار خـود بیـرون آورد و بـه زبـان فریـب و نیرنـگ 
گفـت: »نـه، این‌چنیـن نیسـت. مـن بـر ایـن اعتقـاد نیسـتم کـه ایـن 
بزرگـواران ثروتمنـد و آزاده، بـه خواسـته و عشـق خـود بـه اینجـا آمـده 
باشـند. شـاید هـم ناخواسـته و به‌اصـرار مأمـوران مـا بوده اسـت؛ اما 

لازم بـود بـرای کاری مهـم مـن ایـن نامـداران را ببینـم.«

بیشـتر حاضـران چاپلوسـانه گفتنـد: »نه، ما به عشـق زیارت شـما 
آمده‌ایـم. سـر و جانمـان بـه فدایتان!«

حاجب سر به زیر افکند و زبان در کام گرفت. معاویه دوباره زبان 
خ می‌کشید. حیله به کار گرفته بود و آن روی حقه‌بازانۀ خود را به ر
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میهمانـان یک‌به‌یـک جملاتـی چنـد در وصـف او و میهمانـی‌اش 
گفتنـد و خـوش داشـتند تـا شـاید صلـۀ خلیفـه چرب‌تـر از همیشـه 
بشـود. ضـرار غمنـاک، بی‌آنکـه نگاهشـان کند، فقط گـوش خواباند 
و حرفـی نـزد. معاویـه از سـریر خـود برخاسـت و راه افتـاد. صـدای 
چکمه‌هـای غنیمتـی رومـی‌اش، بر سـنگ‌فرش قصـر، تاق‌تاق بلند 
بـود و لابـه‌لای سـتون‌ها و کنگره‌هـای آن، یکنواخـت می‌پیچیـد و 

تکـرار می‌شـد.

- جناب ضرار درست می‌گویم؟ 

خ معاویـه بـود. لـب لرزانـد و  خ‌بـه‌ر ضـرار سـر بلنـد کـرد. دوبـاره ر
رنـگ از صورتـش پریـد. چـرا معاویـه در میـان آن‌همـه مرد، دسـت از 

سـر او برنمی‌داشـت؟

- درست می‌گویم جناب ضرار؟

 ضرار فوری گفت: »بله، ان‌شاءالله.«

معاویـه انگشـت بـه نـوک سـبیل خـود کشـید. ریش‌هـای پهـن 
و بلنـدش را تـوی مشـت گرفـت و بـا لبخنـدی کـه گوشـۀ لبانـش 

داشـت، گفـت: »از ویژگی‌هـای علـی چیـزی برایمـان بگـو.«

ضـرار جـا خـورد. معاویـه گویـی قصـد جـدل داشـت. ضـرار یـا بایـد 
سـکوت می‌کـرد یـا در جـدل بـا او وارد می‌شـد.

- مرا از این کار معاف بدار.

 بایـد از اوصاف علی 
ً
معاویـه چشـم تیـز کرد: »نه، نمی‌شـود. حتما
کـه اکنـون به دیدار خدا رفتـه، برایمان بگویی.«
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ضرار خود را در بدمخمصه‌ای دید.

خـوب  را  او  و  داشـته‌ای  حشرونشـر  علـی  بـا  تـو   . ضـرار بگـو   -
. سـی می‌شنا

ضرار سینه جلو داد و نفس صاف کرد و گفت:

اکنـون کـه اجبـار در کار اسـت، ناگزیـرم بـه پـاره‌اى از صفـات 
مولایـم علـى؟ع؟ اشـاره کنـم:

بـه  او  احتـرام  معیـار  و  می‌کـرد  احتـرام  را  دیـن‌داران  علـى   .۱
بـود؛ ایمـان  و  دیـن  اسـاس  بـر  اشـخاص، 

۲. مسـتضعفان و مسـتمندان را به خود نزدیک می‌کرد و به 
ثروت و زرق‌وبرق سـرمایه‌داران اعتنا نداشت؛

آن  بـر  نفـوذى  راه  قـدرت  و  زور  صاحبـان  و  نیرومنـدان   .۳
نداشـتند؛ حضـرت 

۴. او امیـد ناتوانـان را از عدالـت و حقـوق حقـۀ خویـش قطـع 
آن  گرچـه  می‌گرفـت؛  غارتگـران  از  را  آن‌هـا  حـق  و  نمی‌کـرد 

 1. غارتگـران، زورمنـد و قلـدر باشـند و... 

سخن ضرار به اینجا رسید:

گواهـى می‌دهـم کـه در شـبى کـه از نیمـۀ آن گذشـته بـود و 
پرده‌هـاى تاریکـى و ظلمـت خـود را بـر جهـان گسـترده بـود، 
دیـدم علـی؟ع؟ در محـراب ایسـتاده، می‌گفـت: »اى دنیـا، اى 
دنیـا، از مـن دور شـو. آیـا خـود را بـه مـن می‌نمایانـى یـا بـه من 
ح  ح نهــج البلاغــه، ج۲۱، ص۱۱۲؛ ابـ�ن ابی‌الحدیـ�د، شــر 1 . حبیــب‌الله خویــی، شــر

نهــج البلاغــه، ج۱۸، ص۲۲۵.
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هیهـات!  مبـاد.  نزدیـک  فریبـت  هنـگام  شـده‌اى؟  مشـتاق 
دیگـرى را بفریـب، مـرا بـه تـو نیـازى نیسـت. تـو را سـه طالق 
آن بازگشـتى نباشـد. زندگـی‌ات کوتـاه  کـه دیگـر در  گفتـه‌ام 
است و آرزویت حقیر است. آه، از اندک‌بودن توشه و درازى 

راه و دورى سـفر و سـختى منزلـگاه.«1

 معاویـه رنگ‌به‌رنـگ شـد. می‌خواسـت حرفـی بزنـد. در مقابـل 
چشـم‌های پرشـرر میهمان‌ها نمی‌توانسـت سـاکت بماند. خوش 
داشـت یکـی لـب بگشـاید و حرفـی بزنـد تـا افسـار سـخن از دسـت 
ج شـود. معاویـه داشـت در خـود مچالـه می‌شـد. ضـرار  ضـرار خـار

می‌گفـت. همچنـان 

بی‌پروایـی  جلـوی  و  شـود  دسـت‌به‌کار  خـود  کـرد  فکـر  معاویـه 
تـا همیـن جـا،  بـود.  بـس  بـود،  گفتـه  بگیـرد. دیگـر هرچـه  را  ضـرار 
حرف‌هـای او آواری از نیـش و کنایـه بـر سـرش خـراب کـرده بـود. از 
نگاه‌هـای طعنه‌آمیـز مهمان‌ها می‌شـد ‌فهمید. فوری زیـر گریه زد و 
سـر به آسـمان گرفت و بلند گفت: »خدا ابوالحسـن را رحمت کند. 
آرى، او این‌چنیـن بـود، اى ضـرار. حـال بـه مـن بگـو کـه انـدوه تـو در 

فـراق او چگونـه اسـت؟«

ضـرار بی‌پـروا گفـت: »اندوه مـن در فراق مولایم، همانند انـدوه آن 
مادرى اسـت که سـر فرزندش را در آغوشـش از بدن جدا کنند.«2

1 .  نهج البلاغه، حکمت ۷۷.
ح  ح نهــج البلاغــه، ج۲۱، ص۱۱۲؛ ابـ�ن ابی‌الحدیـ�د، شــر 2 . حبیــب‌الله خویــی، شــر

نهــج البلاغــه، ج۱۸، ص۲۲۶.
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معاویه از شرم، سر به زیر انداخت و غرق در سکوت شد.

کنـار  در  معاویـه  شـنید.  معاویـه  از  را  جـواب  آخریـن  صَعصعـه   

تیـرک خیمـه بـه دسـت‌های خـود کش‌وقـوس داد. بـا چشـم‌هایی 

کـه زیـرش بـاد کـرده بـود، نگاهـی بـه او انداخـت و اشـاره کـرد: »بـرو، 

بـرو، اینجـا نایسـت. بـرو پاسـخ مـن را بـه علـی برسـان!«

صعصعه سگرمه‌هایش را در هم کرد و با خشم از خیمه بیرون 

زد. اسـبش خره‌ای کشـید و سُـمش را روی زمین زد. صعصه سـوار 

بـر آن شـد و به‌تاخـت به‌سـمت سـپاه امـام علـی؟ع؟ در آن سـوی 

آوردگاه صفیـن رفـت. عمروعـاص قدمـی پیـش گذاشـت. خرمـن 

موهـای خـود را پشـت گوش‌هـای پهنـش جـا داد و گفـت: »اشـتباه 

اسـت امیـر، اشـتباه! علـی کسـی نیسـت کـه تشـنه بمانـد و شـما 

سـیراب باشـید.«

چه کسی راه آب
 را بست؟
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کـرد:  اشـاره  سـعید  بـن  عبـدالله  و  عُقبَـه  بـن  ولیـد  بـه  معاویـه 

»ایـن دو بهتـر از تـو می‌فهمنـد عمـرو! این‌هـا بـه تصمیـم مـن صحه 

از  تـا  کنیـم  بـر سـپاه علـی حـرام  را  فـرات  آب شـریعۀ  کـه  گذاشـتند 

کارم اشـتباه اسـت!« کـه  تـو می‌گویـی  امـا  تشـنگی بمیرنـد؛ 

 ولیـد و عبـدالله سـر بـالا و پاییـن دادنـد. عمروعـاص هـم هـوم 

آرامـی گفـت و چنـد بـار ابـرو بـالا انداخـت: »نـه، نبایـد آب را ببندیـم. 

بالاخـره تـا کـی... .«

معاویـه عصبانـی شـد: »تـا زمانـی کـه کفتارهـای بی‌عقـل کوفـه بـه 

زانـو درآیند.«

گفـت:  نفس‌نفس‌زنـان  و  رسـید  علـی؟ع؟  امـام  بـه  صعصعـه 

»سـپاه معاویه حدود هشـتادوپنج‌هزار نفر تخمین زده می‌شـوند. 

ابوالاعور اسـلمی با چهل‌هزار نفر مأمور، نگهبان شـریعه هسـتند. 

اتمـام  از صحبـت و  گفتـم مـولای مـا فرمـوده مـا قبـل  بـه معاویـه 

از  آب  شـریعۀ  بسته‌شـدن  نمی‌کنیـم.  جنـگ  بـه  شـروع  حجـت، 

سـوی تـو دلیـل اعالم جنـگ اسـت.«

- او چه پاسخ داد؟

- او بـاد نخـوت در خـود انداخـت و گفـت: »نـه، هرگـز راه آب را بـاز 

نمی‌کنیـم.«

امـام در سـکوت چشـم بـه او دوخـت. خـوش نداشـت حتـی از 

سـپاه دشـمن کسـی تشـنه بمانـد و از نعمتـی کـه خـدا روزیِ همـۀ 

بنده‌هـا کـرده اسـت، محـروم بمانـد. 
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شـما  »از  فرمـود:  چنیـن  خـود  سـپاه  بـه  خطـاب  علـى؟ع؟  امـام   

می‌خواهند که بر سـفرۀ جنگ مهمانشـان کنید و شـما را دو راه در 

پیش اسـت: یا تن به مذلت‌دادن و فروافتادن از منزلتى که در آن 

هسـتید، یـا سـیراب‌کردن شمشـیرها از خـون و سـیراب‌کردن خـود 

از آب! اگـر مقهـور شـوید، زندگی‌تـان مـرگ اسـت و اگـر پیـروز شـوید، 

مرگتـان زندگـى اسـت. بدانیـد کـه معاویـه جماعتـى از گمراهـان را به 

میـدان جنـگ کشـیده و حقیقـت حـال از آنـان پوشـیده داشـته تـا 

گلوهـاى خـود را هـدف تیـر بال کننـد.«1 

کافـران  بـا  جنـگ  شـور  افتـاد.  ولولـه  علـی؟ع؟  امـام  سـپاه  در 

شـامی بـه آن‌هـا امیـد زیـادی مـی‌داد. در ابتـدا چهارهـزار جنگجـو بـه 

فرماندهی اشـعث، سـپس چهارهزار جنگجوی دیگر به فرماندهی 

مالـک اشـتر به‌سـمت شـریعه گسـیل شـدند. امـام و بقیـۀ یـاران از 

پـسِ آن‌هـا راه افتادنـد. جنـگ سـختی درگرفـت. جنگجویـان هـر دو 

از غبـار فرورفتنـد. خیلـی ‌زود نگهبانـان شـریعه  سـپاه در پـرده‌ای 

تارو‌مـار شـدند. بـه معاویـه در آن قسـمت، شکسـت سـختی وارد 

شـد و هزار نفر از محافظان آب را از دسـت داد. سـپاه امام علی؟ع؟ 

پیـروز میـدان شـد.

-‌ای علـی، مـا نیـز بایـد آب را بـر سـپاهیان معاویـه ممنـوع کنیـم تا 

گرفتار تشـنگی شـوند.

امام على؟ع؟ فرمود: »نه! بگذارید آن‌ها در بردن آب آزاد باشـند. 

1 . نهج البلاغه، خطبۀ ۵۱.
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مـا کار جاهالن را نمی‌کنیـم. شـما فقـط وظیفـه داریـد اسالم و قـرآن 

را بـر دشـمن عرضـه کـرده، آن‌هـا را بـه راه راسـت هدایـت و دعـوت 

به‌خواسـت  تمـام می‌شـود؛ وگرنـه  کـه غائلـه  اگـر پذیرفتنـد  کنیـد. 

خـدا، بـا شمشـیر، آن‌هـا را کیفـر خواهیـم داد.«

وقتـى سـپاهیان معاویـه شـنیدند کـه در بـردن و آشـامیدن آب 

آزاد هسـتند، گروه‌گـروه بـراى برداشـتن آب به‌طـرف شـریعۀ فـرات 

مـرز  از  موقعیتـى،  چنیـن  در  حتـى  علـى؟ع؟  امـام  شـدند.  سـرازیر 
نرفـت.1 بیـرون  بلندنظـرى  و  جوانمـردى 

1 . حبیــب‌الله خویــی، منهــاج البراعــه، ج۴، ص۳۰۶ تــا ۳۱۰؛ عبــاس قمــی، تتمــه 
ص۱۳.  المنتهــى، 
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کسـی  بـر  »آسـمان  بـود:  گفتـه  ابـوذر  دربـارۀ  خـدا؟صل؟  پیامبـر 

سـایه نیفکنـده و زمیـن احـدی را نپرورانـده کـه راسـت‌گوتر از ابـوذر 

، تـو از مـا اهل‌بیـت هسـتی!«2  باشـد....1 مرحبـا ای ابـوذر

اکنـون ابـوذر غفـاری مغضـوب خلیفـۀ سـوم بـود؛ چـون سـخن 

حـق می‌گفـت. در کوچـه و بـازار فریـاد برمـی‌آورد کـه این رسـم پیامبر 

خدا؟صل؟ نبود که ثروتمندان و زورگویان بر منصب و مقام باشند 

و ضعیفـان و دردمنـدان دچـار ظلـم شـوند و امام برحق مسـلمانان 

بـه حـق خود نرسـد.

سـرزمینی  بـه  شـود،  تبعیـد  ابـوذر  کـه  بـود  شـده  داده  دسـتور 

سـوزان و بی‌آب که اسـمش »ربذه« بود. سـواری از مأموران خلیفه، 
1 . محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج۲۲، ص۴۰۴.

2 . محمــد بــن حســن طوســی، امالــی، ص۵۲۵؛ حســن بــن فضــل طبرســی، مــکارم 
الاخلاق، ص۲۵۶.

تبعید یک 
بزرگ‌مــرد 
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از روی اسـب خـود فریـاد زد: »هیچ‌کـس حـق نـدارد بـا ابـوذر سـخن 

بگویـد و او را بدرقـه کنـد، هیـچ احـدی!«

امـا گروهـی از یـاران بـه مشـایعت مـرد خـدا آمدنـد. امـام علـی؟ع؟ 

یـار  و  عقیـل  بـرادرش  حسـین؟ع؟،  و  حسـن؟ع؟  فرزندانـش  و 

همراهـش عمـار نیـز در میان آنان بودند. عثمان به پسـرعمویش، 

مـروان بـن حکـم، گفتـه بـود: »مراقـب بـاش هیچ‌کـس او را بدرقـه 

نکنـد!« امـا کسـی جلـودار امـام و همراهانـش نبـود.

امـام حسـن؟ع؟ داشـت بـا ابـوذر سـخن می‌گفـت کـه مـروان بـه 

را  خلیفـه  فرمـان  مگـر  بـاش!  خامـوش  حسـن،  »‌ای  درآمـد:  فریـاد 

نشـنیده‌اى که کسـى نباید با ابوذر سـخن نگوید؟! اگر نشـنیده‌اى، 

اینـک بشـنو!«

امـام علـى؟ع؟ بـه مـروان حمله کـرد و تازیانه‌اش را بیـن دو گوش 

آتـش هلاکـت  مرکـب مـروان زد و فرمـود: »دور شـو! خـدا تـو را بـه 

افکنـد.«
او نزد عثمان رفت و جریان را بازگو کرد.1

ابوذر در برابر بدرقه‌کنندگان ایستاد تا با آن‌ها وداع کند. هر یک 

از بدرقه‌کننـدگان سـخنى گفتنـد. نخسـتین کـس امیرمؤمنان؟ع؟ 

بـود کـه رو بـه ابوذر گفت:

در  امیـد  پـس  شـدى؛  خشـمگین  خـدا  بـراى  تـو   ، ابـوذر اى 

اینـان به‌خاطـر  بـراى او خشـمگین شـده‌اى.  کـه  کسـى بنـد 

ح نهج البلاغه، ج۸، ص۲۵۳.  1 . ابن ابی‌الحدید، ‌شر
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آنـان  از  دینـت  به‌خاطـر  تـو  و  ترسـیده‌اند  تـو  از  دنیایشـان 

بـه  تـو ترسـیده‌اند،  از  آن  آنچـه به‌خاطـر  اینـک،  ترسـیده‌اى. 

ترسـیده‌اى،  ایشـان  از  آن  به‌سـبب  آنچـه  و  واگـذار  ایشـان 

برگیـر و رو بـه گریـز نِـه. اینـان چقـدر نیازمنـد چیـزى هسـتند 

کـه تـو آن‌هـا را از آن منـع می‌کـردى و تـو چـه ب‌ىنیـازى از آنچـه 

آن منـع کرده‌انـد. تـو را از 

فـردا خواهـى دانسـت کـه چـه کسـى سـود بـرده و چـه کسـى 

فـراوان رشـک می‌بـرد. اگـر درهـاى آسـمان و زمیـن را بـه روى 

بنـده‌اى از بنـدگان خـدا بربندنـد و آن بنـده خداتـرس باشـد، 

خداونـد برایـش راهـى خواهـد گشـود؛ پـس جـز حـق، تـو را 

مونسـى نباشـد و چیزى جز باطل، تو را به وحشـت نیفکند. 

اگـر دنیایشـان را می‌پذیرفتـى، تـو را دوسـت می‌گرفتنـد و اگـر 
از دنیـا چیـزى برمی‌گرفتـى، تـو را در امـان می‌داشـتند.1

امام على؟ع؟ این‌گونه از یار راسـتین رسـول ‌خدا؟صل؟ دفاع کرد 

و بـه یـاران خـود آموخـت کـه همـواره یـار و مدافـع مظلوم باشـند و از 

حق طـرف‌دارى کنند.

1 . نهج البلاغه، خطبۀ ۱۳۰.
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خشـم از سـر و روی زیـد می‌جوشـید. او بـه امـام علـی؟ع؟ سالم 

کرد.

کرده‌انـد.  مـردم سـیاه  بـر  را  روزگار  - مـولای مـن، عمـال خلیفـه 

بجاسـت کـه هم‌اکنـون نـزد عثمـان برویـم و شـکایت مـردم را بـه او 

برسـانیم.

 امام علی؟ع؟ برخاست و با مهربانی گفت: »برویم!«

 گروهـی از طـرف‌داران عثمـان از ماجـرا خبـردار شـدند. مغیـرة بـن 

اخنس جلودارشـان شـد و آنان نیز به خانۀ عثمان سـرازیر شـدند. 

مغیره پسر اخنس، رسوای عام و خاص بود و در میان مسلمانان، 

کمترکسـی پیدا می‌شـد که او را نشناسـند. مغیره پسـرعمۀ عثمان 

مهربان‌ترین امام
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بـود. پـدرش اخنـس بـن شـریق از کسـانی بـود کـه همـراه عـاص بـن 

وائـل، پیامبـر خـدا؟صل؟ را »ابتـر«1 خواندنـد. دربـارۀ آن‌ها سـورۀ کوثر 

 دشـمن 
ً
بْتَرُ )قطعا

َ ْ
نـازل شـد و خداونـد فرمـود: إِنَّ شَـانِئَکَ هُوَ الْأ

تو ابتر اسـت.(

حـد بـه دسـت علـى؟ع؟ 
ُ
ابوالحکـم، بـرادر اخنـس، نیـز در جنـگ ا

کشـته شـده بـود؛ ازایـن‌رو دل سـیاهش از کینـۀ امـام لبریـز بـود.

در خانـۀ عثمـان، اول زیـد سـخن گفـت، پرحـرارت و بی‌واهمـه. 

سـپس امـام علـی؟ع؟ حمـد و ثنـای خـدا را گفـت. امـام دغدغه‌منـد 

می‌تپیـد.  آنـان  بـرای  مهربانـش  دل  و  بـود  خـود  مظلـوم  مردمـان 

مطالبـۀ  در  هیـچ‌گاه  امـا  بودنـد؛  گرفتـه  او  از  به‌ناحـق  را  خلافـت 

نمی‌نشسـت. پـا  از  حقشـان 

آمـاج  کـه[  کنـد  نـدارم عثمـان ]کارى  بـه خـدا دوسـت  - سـوگند 

تیرهـاى اعتـراض و محکومیـت قـرار گیـرد، مگـر اینکـه حق اسالمى 

بگویـم.  را  آن  و  کنـم  دفـاع  حـق  از  ناگزیـرم  کـه  شـود  پامـال  مـردم 

کـه ممکـن اسـت و رواسـت، مـن پاسـخ  آنجـا  تـا  سـوگند بـه خـدا 

شـکایات را به‌جـاى عثمـان می‌دهـم و بـه حسـاب آن‌هـا رسـیدگى 

می‌کنـم.

در اینجـا بـود کـه مغیـرة بن اخنس کـه از یاران مخصوص عثمان 

بـود، بـا وقاحـت و گسـتاخى بـه امـام گفـت: »...قـدرت پاسـخ‌گویى 

عثمـان بـه شـکایات مـردم، از تـو بیشـتر اسـت. ایـن مسـلمانان از 

1 . مقطوع النسل.
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شـکایات خـود عذرخواهـى کردنـد... . تـو بایـد بازخواسـت شـوى، نه 
اینکـه بازخواسـت کنـى.«1

در اینجـا بـود کـه امـام علـى بـر سـر مغیـره فریـاد کشـید و فرمـود: 

مـرا  تـو  شـاخ،  و  ب‌ىریشـه  درخـت  و  ابتـر  ملعـون  آن  فرزنـد  »اى 

بسـنده‌اى؟ بـه خـدا سـوگند، کسـى کـه تـو یاورش باشـى، هرگـز روى 

پیـروزى نخواهـد دیـد و کسـى کـه تـو بـر پایـش دارى، هرگـز بـر پـاى 

نخواهـد مانـد. از نـزد مـا بیـرون شـو. خداونـد خیـر و صالح را از تـو 
کنـد.«2 دور 

ح نهج البلاغه، ج۸، ص۳۰۲ و ۳۰۳. 1 . نک: ابن ابى‌الحدید، شر
2 . نهج‌ البلاغه، خطبۀ ۱۳۵.
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-‌ وقتـی امیرمؤمنـان؟ع؟ سـخن می‌گویـد، آدم کـه هیـچ، بلاشـک 

همـۀ آسـمانیان هـم غـرق در سـکوت بـه سـخنان او دل می‌بندنـد.

را  حـق  سـخن  می‌شـود  مگـر  اشـتر!  پسـرِ  می‌گویـی  درسـت   -

کتمـان کـرد؟! مـن کـه اعتقـادم بـر این اسـت حتی درودیوار مسـجد 

نیز به آن سـخنان آسـمانی گوش فرامی‌دهند. از علی و سـخنانش 

بهتـر و برتـر کجـا پیـدا می‌شـود!

 امـام علـی؟ع؟ لـب بـه سـخن گشـود و دوبـاره صـدای دل‌نـوازش 

در مسـجد کوفـه طنیـن انداخـت. ایـن بـار صحبت‌هـای امـام دربارۀ 

رشـد اخلاقـی و فکـری مسـلمانان بود:

و  ثابت‌قـدم  دیـن  در  بـرادرش  کـه  بدانـد  آن‌کـه  مـردم،  اى 

اسـتوار اسـت و بـه راه راسـت مـی‌رود، نبایـد بـه بدگویی‌هـاى 

آیا تو بیعت
 نمی‌کنــی؟
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مـردم دربـارۀ او گـوش فرادهـد، کـه تیرانـداز گاهـی تیرهایـش 

به خطا رود و سـخن نیز چنین اسـت؛ ولى سـخن باطل تباه 

شـدنی اسـت و خدا شـنوا و گواه است. بدانید که میان حق 

و باطـل تنهـا چهـار انگشـت فاصلـه اسـت.

از او پرسیدند: »این به چه معناست؟«

انگشـتانش را کنـار هـم نهـاد و میـان گـوش و چشـم قـرار داد و 

گفـت: »باطـل ایـن اسـت کـه بگویـى شـنیدم و حـق ایـن اسـت کـه 
بگویـى دیـدم.«1

1 . نهج‌ البلاغه، خطبۀ ۱۴۱.
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یب1 و دو مرد دیگر، سـوار بر اسب‌هایشـان شـدند. هر سـه از 
َ
کُل

بـزرگان قبیله‌هـای بصـره بـه‌ شـمار می‌آمدنـد. آن‌هـا وقتـی بـه محـل 

از مردهـای  آمدنـد. یکـی  از اسب‌هایشـان بـه زیـر  ذیقـار رسـیدند، 

همراه در آن اطراف چشـم گرداند. سـپاهیان انبوه امام علی؟ع؟ در 

ذیقار جمع بودند، گروه‌گروه در خیمه‌های بزرگ و برافراشته‌شـده.

مرد اولی با دودلی گفت: »من می‌ترسم.«

یب و آن دیگری پرسیدند: »از چه می‌ترسی، مؤمن؟«
َ
کُل

 او نفـس خـود را بـا پُـف بیـرون داد و بـا صدایـی خشـن و گرفتـه 

آزرده‌خاطـر  مـا  حرف‌هـای  شـنیدن  بـا  علـی  اسـت  »ممکـن  گفـت: 

شـود و... .«

پیامبـر  همچـون  علـی  نکـن.  فکـر  چنیـن  »نـه،  گفـت:  کلیـب 

یــب بــر وزن کمیــل، پســر شــهاب جرمــى، از بــزرگان تابعیــن کوفــه بــود. 
َ
کُل  . 1

ـ گفته‌انــد او و پـد�رش از اصح��اب رس��ول خـد�ا؟صل؟ ب��ه ش��مار مى‌آمدنــد.  بعضىـ

چه باید کرد؟
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آزاد  انتخـاب،  دوراهـی  در  را  انسـان‌ها  و  اسـت  مهربـان  خـدا؟صل؟ 

کـرد.« خواهـد  کمکشـان  باشـد،  لازم  هـم  اگـر  می‌گـذارد. 

آن سـه نفـر بـه امـام رسـیدند. امـام و چنـد مـرد در آنجـا ایسـتاده 

بودنـد. امـام بـه آن‌هـا سالم کـرد. آن‌هـا نیـز سالم کردنـد و رودرروی 

تـازه  بـر زمیـن خاکـیِ بیـرونِ خیمـه‌گاه نشسـتند. عثمـان  ایشـان، 

در مدینـه کشـته شـده بـود. طلحـه و زبیـر از اولیـن کسـانی بودنـد 

کـه در مدینـه به‌سـوی امـام علـی؟ع؟ دسـت بیعـت دراز کردنـد‌ تـا 

خلیفـه بشـود؛ امـا خیلـی زود، به‌دلیـل نداشـتن منصـب مهـم در 

حکومـت امـام و نیز نگرفتن سـهم بیشـتر از بیت‌المـال، آن بیعت 

را شکسـتند. حـالا هـم داشـتند در بصـره، جنگـی بـزرگ علیـه امـام 

تـدارک می‌دیدنـد، جنـگ جمـل!

و  یـب 
َ
کُل از  سـؤال‌هایی  تمـام،  کیاسـت  بـا  علـی؟ع؟  امـام 

همراهانـش پرسـید. سـؤال‌ها دربـارۀ رؤسـای قبایـل بـود. کلیـب 

آن‌هـا  بـرای  آینـده گفـت و  از راه درسـت  بـه امـام جـواب داد. امـام 

آورد. آن‌هـا مات‌ومبهـوت بـه  سـخنانی شـیرین و کارسـاز بـه زبـان 

لب‌هـای امـام خیـره بودنـد. امـام علـی؟ع؟ در سـخنوری هـم مثـل 

شـجاعت و ایمـان، بی‌نظیـر بـود. آن دو نفـر همانجـا بـا امـام بیعـت 

یب برای بیعت با امام تعلل کرد.
َ
کردند تا در کنارش باشـند. اما کُل

یـب گفـت: »مـن پیـام‌آور قبیلـه‌ام هسـتم و بایـد خبـر را بـراى 
َ
کُل

آن‌هـا ببـرم.«

یـب اصـرار کردنـد تـا بـا امـام بیعـت کنـد. امـام 
َ
مـردان دیگـر بـه کُل
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علـى؟ع؟ بـه سـخن درآمـد: »بیعـت کـن!«

یـب گفـت: »من فرسـتادۀ قومم هسـتم. کارى نخواهـم کرد تا 
َ
کُل

نزد آنـان بازگردم.«

علـى ؟ع؟ بـه او گفـت: »اگـر کسـانى که تـو را به اینجا فرسـتاده‌اند، 

تو را به‌عنوان پیشـرو بفرسـتند تا جایى را که باران باریده، پیدا کنى 

و برگـردى و آنـان را از گیـاه و آب خبـر دهـى، امـا آنـان بـا تـو مخالفـت 

تـو چـه  بنهنـد،  روى  ب‌ىگیـاه  و  بـه سـرزمین‌هاى خشـک  و  بورزنـد 

کـرد؟« خواهى 

گفـت: »رهایشـان م‌ىکنـم کـه برونـد و خـود بـه آنجـا مـی‌روم کـه 

گیـاه و آب یافتـه‌ام.«

امام ؟ع؟ فرمود: »پس دستت را پیش بیاور.«

یـب جرمـى گفـت: »بـه خـدا سـوگند هنگامـى کـه حجـت بر من 
َ
کُل

تمـام شـد، نتوانسـتم از بیعـت سـرپیچى کنـم. بـا او بیعت کـردم.«1

امـام علـى؟ع؟ در سـخنان فـوق، بـه تمامـى انسـان‌ها و در همـۀ 

زمان‌ها، درس اسـتقلالِ رأى آموخت؛ چراکه بیشـتر گمراهان، خود 

را در محاصـرۀ دیـواری خودسـاخته و گروهـی م‌ىنگرنـد و لجوجانـه 

در همـان حصـار زندانـى م‌ىشـوند. ولـى کُلیب، این حصـار را در پرتو 

راهنمائـى امیرمؤمنـان شکسـت و بـه حق پیوسـت.

1 . نهج البلاغه، خطبۀ ۱۷۰.
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 فرمانـدار نمی‌توانسـت بغـض خـود را فروبخـورد. بی‌قـرار بـود و 

آه می‌کشـید.  این‌پاوآن‌پـا می‌کـرد. گاه بـه پشـت دسـتش مـی‌زد و 

هـر کـس کـه بـه عمـق چشـم‌هایش می‌نگریسـت، غـم بزرگـی را در 

بـا  را  نفس‌هایـش  و  می‌کشـید  نفـس  به‌تنـدی  او  می‌‌دیـد.  آن‌هـا 

ضـرب بیـرون مـی‌داد. در پاهایـش رعشـه بـود و دسـت و دلـش بـه 

آسـمان  بـه  بـه دنـدان می‌گزیـد، سـر  کار نمی‌رفـت. هرازگاهـی لـب 

می‌گرفـت و بـا همـان بغـضِ وسـطِ گلویـش می‌گفـت: »چـرا آن‌هـا 

چنیـن کردنـد؟ چـرا جماعتـی از یارانـم از صـف سـپاه جـدا شـدند و 

آن‌هـا در بـازار فریـب و حقـه و شـکم‌بارگی  به‌سـمت شـام رفتنـد؟ 

معاویـه چـه دیـده بودنـد؟«

اسم فرماندار »سهل بن حُنَیف« بود. او از سران انصار به شمار 

می‌آمـد و بـا عثمـان بـن حنیف بـرادر بود. در زمـان پیامبر خدا؟صل؟ 

به عشق
 بهترین مولا
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از یـاران خـاص حضـرت بـه شـمار می‌آمد و اکنون از سـرداران شـجاع 

و نزدیـک امـام علـی؟ع؟ بـود. او در تمامـی جنگ‌هـا بـا امـام حضـور 

داشـت و گوش‌به‌فرمـان مولایـش بود.

سـهل مدتی از جانب امام على؟ع؟، والى و فرماندار فارس شـد. 

همچنیـن چنـد ماهـی فرمانـدار مدینـه بـود. وقتـى امـام در معیـت 

سـپاه خـود، از مدینـه به‌سـوى جنـگ بـا قاسـطین و ناکثیـن حرکـت 

کـرد، او را جانشـین خـود در مدینـه قـرار داد.

- کاش در ایـن جنـگ مـن نیـز همـراه امـام بـه عـراق می‌رفتـم و در 

مدینه نمی‌ماندم. ماندن در مدینه و شـرم شـنیدن فرار آن گروه، چه 

تاوان بزرگی برای من اسـت. جواب مولایم امام علی؟ع؟ را چه بدهم؟

امام علی؟ع؟ در کوفه بود که به او خبر رسـید: »گروهی از مدینه 

رهسـپار شـام شـدند و به معاویه پیوسـتند. سـهلِ فرماندار هم از 

ایـن موضـوع سـخت ناراحـت اسـت و رویِ آمـدن بـه کوفـه و دیـدن 

شـما را ندارد.«

کـرد.  آمـاده  را  قلمـی  و  کاغـذ  مهربانـش،  یـار  به‌یـاد  امـام 

همـۀ  در  کـه  مـردی  بـود.  حُنَیـف1  بـن  سـهل  از  دل‌جویـی  وقـت 
1 . سـهل بـن حُنَیـف در سـال ۳۸ هجـرى، پـس از جنـگ صفیـن، در کوفـه از دنیـا 
رفـت. امـام در مـرگ او سـخت ناراحـت شـد و بـر جنـازۀ او پنـج بـار نمـاز خوانـد؛ 
یعنـى هـر بـار جمعیت تازه‌اى که از راه می‌رسـید، نمـاز را تکرار م‌ىکرد و می‌فرمود: 
سـد الغابـه، ج۲، 

ُ
، ا »اگـر هفتـاد بـار بـر او نمـاز بگـزارم، سـزاوار اسـت...« )ابن‌اثیـر

ص۳۶۳؛ محمـد بـن عمـر کشـی، رجـال، ص۳۸؛ محمدتقـی شوشـتری، قامـوس 
الرجـال، ج۵، ص۳۴(؛ امـام علـی؟ع؟ در سـوگ سـهل فرمـود: »لـو احبنـى جبـل 
لتهافـت.« )حتـى اگـر کوهـى مـرا دوسـت بـدارد، از هـم م‌ىشـکافد و فروم‌ىریـزد( 
کنایـه از اینکـه سـختی‌ها و گرفتاری‌هـا به‌سـرعت بـر بنـدگان صالـح خـدا سـرازیر 

م‌ىشـوند )نهـج البلاغـه، حکمـت ۱۱۱(.
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بـود. نگذاشـته  تنهـا  را  خـود  رهبـر  و  امـام  فرازونشـیب‌ها، 

امـا بعـد، بـه مـن خبر رسـید کـه برخـى از مردانى کـه در فرمان 

غمگیـن  م‌ىگریزنـد.  معاویـه  نـزد  بـه  پنهانـى  هسـتند،  تـو 

یـارىِ  یـا  می‌شـود  کاسـته  سـپاهیانت  شـمار  از  اگـر  مبـاش 

شـمارى از ایشـان را از دسـت م‌ىدهـى. کیفـر ایشـان همیـن 

رهایـى  زحمتشـان  از  تـو  و  افتاده‌انـد  گمراهـى  بـه  کـه  بـس 

نابینایـى  بـه  گریخته‌انـد و  از هدایـت و حـق  آنـان  یافتـه‌اى. 

و نادانـى افتاده‌انـد. اینـان یـاران دنیـا بودنـد و بـه دنیـا روى 

آوردند و به‌سـوى آن شـتافتند. حکومت عدل ما را دیدند و 

شناختند و آوازۀ آن را شنیدند و به گوش سپردند. دریافته 

بودنـد کـه در اینجـا مـردم در برابر حـق و عدالت برابرند؛ پس 

گریختنـد تـا مگـر خـود بـه سـودى برسـند. خداونـد ایشـان را 

از رحمـت خـود دور گردانـد. اینـان از سـتم نگریخته‌انـد و بـه 

عـدل نیـز نخواهنـد رسـید و در ایـن کار از خـدا می‌خواهیـم، 

دشـواری‌ها را برایمـان آسـان سـازد و ناهمواری‌هـا را همـوار 
والسالم.1 ان‌شـاء‌الله،  کنـد، 

1 . نهج البلاغه، نامۀ ۷۰.
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بـرود،  بـه کوفـه  تـا  بازمی‌گشـت  از جبهـۀ صفیـن  امـام علـی؟ع؟ 

بـه محلـۀ قبیلـۀ شِـبامی‌ها رسـید. امـام و یـاران بـر اسب‌هایشـان 

نشسـته بودنـد کـه صـدای گریـه شـنیدند.

- علت گریه چیست؟

- به‌خاطـر کشته‌شـدن گروهـی از مـردان قبیلـه در جنـگ صفیـن 

است! 

چهـرۀ امـام بـه حالـت غـم در هـم رفـت. آفتـاب پرحرارتـی بـر تـن 

بیابـان و خانه‌هـای کوتاه‌کوتـاه قبیلـه نشسـته بـود کـه اسـب‌ها و 

شـتران بـه گـذرگاه ورودی آن رسـیدند. حـرب بـن شُـرَحبیل، یکـی از 

بـزرگان قبیلـه، بـا دیـدن امـام پـا تنـد کـرد. از میـان چنـد اسب‌سـوار 

و شترسـوار گذشـت تـا بـه اسـب امـام رسـید. سالم کـرد و گفـت: 

»بـه قبیلـۀ مـا بیاییـد تا وسـایل اسـتراحت را در اختیارتـان بگذاریم. 

این رسم اشتباه!
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 خسـته از راهـی دراز هسـتید و گرمـای آفتـاب طاقـت و تـوان از 
ً
حتمـا

شـما سـتانده.«

 امـام علـی؟ع؟ از حـرب خواسـت زن‌هـا را آرام کنـد. حـرب اطاعـت 

کـرد. اسـب امـام بـرای رفتـن راه افتاد. حرب تند و تند، در کنار اسـب 

امـام حرکـت می‌کـرد و از او جـدا نمی‌شـد. امـام برگشـت طـرف او و 

گفـت: »بازگـرد، پیاده‌رفتـنِ چـون تویـى در رکاب چـون منى، موجب 

فریـب والـى و مذلـت و خـوارى مؤمنـان شـود.«

خ داد و  حـالا نوبـت شـهر انبـار بـود. اتفاقـی شـبیه اتفـاق قبلـی ر

بـه  انبـار  شـهر  دهقانـان  و  بـزرگان  کـرد.  غمگیـن  را  علـی؟ع؟  امـام 

دیـدارش آمدنـد. از اسـب‌ها پیـاده شـدند و پیشـاپیش او دویدند. 

امـام پرسـید: »ایـن چـه کاری اسـت کـه می‌کنیـد؟«

گفتند: »این عادت ماست در بزرگداشت فرمانروایانمان.«

امـام گفـت: »ایـن کارى اسـت کـه امیرانتـان از آن سـود نمی‌برنـد. 

در  و  م‌ىافکنیـد  مشـقت  بـه  دنیـا  زندگـى  در  را  خودتـان  نیـز  شـما 

آخـرت، بـه بدبختـى گرفتـار م‌ىآییـد. چـه زیان‌بـار اسـت مشـقتى کـه 

در پـى آن، عـذاب باشـد و چـه سـودمند اسـت آسـودگى همـراه بـا 
ایمنـى از عـذاب خـدا.«1

1 . نهج البلاغه، حکمت ۳۷.
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- به خدای احد و واحد راست می‌گویم!

سامه درست می‌گوید.
ُ
 چنین بود نوف بکالی؟1 ا

ً
- واقعا

 - آری، به خدا او سخنم را درست به شما رسانده.

- خـب بـرای مـا هـم بگـو کـه در آن نیمه‌شـب از مولایمـان چـه 

کـه بشـنویم. دیـدی و چـه شـنیدی؟ مشـتاقیم 

درشت‌درشـتش،  اشـک‌های  افتـاد،  کـه  امـام  یـاد  بـه  نـوف   

در  نفـر،  چنـد  آن  و  نـوف  چسـبید.  چشـم‌هایش  بـه  حلقه‌شـده 

سـیاهی بیـرون کوفـه گم بودند. باد انگار آن‌ها را هل مـی‌داد و وادار 

بـه حرکـت می‌کـرد. نـوف دهانـش را از هـوای خنـک پُـر کـرد و گفـت:

میهمـان  شـب  نیمه‌هـای  کـه  بـود  پیـش  روز  چنـد  همیـن 

1 . نوف بن فضاله بکالى، منسوب به قریۀ بکالِ یمن، از قبیلۀ حمیر بود و سعادت 
هم‌نشینى و مصاحبت با امیرمؤمنان؟ع؟ نصیبش شده بود. او یار مخلص و هم‌راز 
امام به شمار م‌ىرفت. نوف در زهد و وارستگى و خصوصیات اخلاقى، به امام بسیار 

نزدیک بود )حبیب‌الله خویی، شرح نهج البلاغه، ج۲۱، ص۱۵۶(.

امام علی؟ع؟ و 
ستاره‌ها 
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امـام علـی؟ع؟ بـودم. مـن بـر بسـترم، غـرق در خوابـی سـبک 

بـودم کـه صـدای بـاد پلک‌هایـم را بـالا پرانـد. دیـدم امـام در 

جـای خـود، خیـره بـه آسـمان ایسـتاده اسـت. من نیز چشـم 

کشـاندم طـرف صفحـۀ پرسـتارۀ آسـمان. امـام پرسـید: »اى 

نـوف، خـواب هسـتى یـا بیـدار؟«

گفتم: »یا امیر‌المؤمنین، بیدارم.«

فرمود: »اى نوف، خوشـا به حال کسـانى که از دنیا بریده‌اند 

و بـه آخـرت روى آورده‌انـد. اینـان مردمانـى هسـتند کـه زمین 

عطـر  را  آبـش  و  بسـتر  را  خاکـش  و  کرده‌انـد  خـود  فـرش  را 

خوش‌بـوى خـود. درون خـود را بـه قـرآن آراسـته‌اند و بـرون را 

بـه دعـا. چـون مسـیح، دنیـا را از خـود دور کرده‌انـد. اى نـوف، 

داود؟ع؟ در چنین ساعتى از شب، برخاست و فرمود: ’این 

دسـت  خداونـد  درگاه  بـه  بنـده‌اى  هیـچ  کـه  اسـت  سـاعتى 

بـه دعـا برنـدارد، مگـر آنکـه دعایـش مسـتجاب شـود، مگـر 

حکومـت  بـه  را  مـردم  کارهـاى  کـه  کسـى  یـا   1، عشـریّه‌بگیر

صاحـب  یـا  عرطبـه،  صاحـب  یـا  شـرطه،  یـا  کنـد،  گـزارش 
کوبه.‘«2و3

. 1 . باجگیر
2 . نهج البلاغه، حکمت ۱۰۴.

3 . سید رضى گوید: »بعضى گویند عرطبه همان طبل است و کوبۀ طنبور.«
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و  بـود  او  کنـد.  تهـی  قالـب  می‌خواسـت  شـوق  از  انـگار  کُمیـل   

بـودن  امـام  همـراه  بـود.  داده  کـف  از  قـرار  امیرمؤمنـان.  مولایـش 

و  شـوق  دنیـا  یـک  برایـش  کوفـه،  شـهر  بیـرون  تنهایـی  در  آن‌هـم 

امیـد داشـت. آن سـاعت‌های عجیـب، وقـت عزیـز و پربهایـی بـرای 

پرسـیدن سـؤال بـود. آن دو وقتـی بـه صحرا رسـیدند، امام ایسـتاد. 

آه اندوه‌بـاری از سـینه بیـرون داد و گفـت:

آن‌هـا  بهتریـن  و  ظرف‌هاینـد  چونـان  دل‌هـا  کمیـل،  اى 

نگهدارنده‌تریـن آن‌هاسـت؛ پـس هرچـه می‌گویـم، بـه خاطـر 

. مـردم سـه دسـته‌اند: عالمـى ربانـى و آموزنـده‌اى کـه  بسـپار

برمـ‌ىدارد و سـومین دسـته دنبالـه‌روان  گام  راسـت  راه  در 

فرومایـه؛ یعنـى کسـانى کـه از پـى هـر آواز می‌رونـد و بـا وزش 

دانـش  فـروغ  از  م‌ىکننـد،  راسـت میـل  و  بـه چـپ  بـاد،  هـر 

 آن نیمه‌شب 
پرخاطره
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پنـاه نجسـته‌اند. رکنـی اسـتوار  بـه  بهـره‌ور نشـده‌اند و 

اى کمیل، علم بهتر از مال است. علم تو را نگه می‌دارد و تو 

باید مال را نگه دارى. مال به هزینه‌کردن کاسـته م‌ىشـود و 

حـال آنکـه از علـم هرچـه انفاق کنى، افزون‌تر شـود و آنچه به 
مـال پـرورده شـود، با زوال مـال زوال می‌یابد.1

1  . نهج البلاغه، حکمت ۱۴۷.
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مـرد بادیه‌نشـین به‌نزدیکـی مسـجد کـه رسـید، ایسـتاد. صـدای 

گریـه شـنید. در هـول‌ووَلا شـد. آمـد پـا تنـد کنـد کـه دیـد پیرمـردی 

برسـرزنان به‌سـمت مسـجد مـی‌دود و می‌گویـد: »‌ای وای پـارۀ تـن 

پیامبـر خـدا؟صل؟ از دنیـا رفـت! مـن خـودم از پیامبـر؟صل؟ شـنیدم 

کـه فرمـود: ’هرکـس فاطمـه؟سها؟ را بیـازارد، مـن را آزرده اسـت. شـوق 

او شـوق مـن اسـت و غضـب او غضـب مـن.‘«

مـرد بادیه‌نشـین کـه کم مانده بود غالب تهـی کند، با نفس‌های 

بریده‌بریـده گفـت: »یکـی بـه مـن بگویـد اینجـا چـه خبـر اسـت؟ بـه 

خـدا مـن غریبـم و از راهـی دور بـه مدینـه آمـده‌ام.«

دو تـا مـرد به‌طـرف او آمدنـد، بـه او و شـتر خاک‌خـورده و پیـرش 

زل زدنـد.

- چه شده پدر جان؟ چه می‌خواهی؟

پارۀ تن پیامبر 
خدا؟صل؟ 
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او خانـۀ کنـار مسـجد را بـا انگشـت‌های زمخـت‌ خـود نشـان داد: 

»شـما بـه مـن بگوییـد آنجـا چـه شـده؟ چـرا صـدای گریـه می‌آیـد؟«

یکـی از آن دو مـرد کـه لب‌هایـش می‌لرزیـد، گفـت: »دختـر رسـول 

خـدا، فاطمـۀ زهـرا، از دنیـا رفتـه اسـت. او... .«

و  نشـنید  حرفـی  دیگـر  شـد.  سسـت  بادیه‌نشـین  مـرد  پاهـای 

روی زمیـن، رهـا افتـاد. او از راهـی دور بـه شـهر مدینـه آمـده بود تا به 

دیـدن حضـرت علـی؟ع؟ و حضـرت فاطمـه؟سها؟ بـرود.

این سخن از امام علی؟ع؟ روایت شده که هنگام به‌خاک‌سپردن 

سـیدۀ زنان، فاطمه؟ع؟، بر سـر قبر رسـول‌الله؟صل؟، چنان‌که گویى 

بـا او راز می‌گوید، بیان کرده اسـت:

سالم بـر تـو اى پیامبـر خـدا! سالم مـن و دختـرت کـه اکنـون 

در کنـار تـو فـرود آمـده و چـه زود بـه تـو پیوسـت. اى رسـول 

خـدا، بـر مـرگ دخـت برگزیـدۀ تو، شـکیبایى من اندک اسـت 

و طاقـت و توانـم از دسـت رفتـه؛ ولـى مـرا کـه انـدوه عظیـم 

فرقـت تـو را دیـده‌ام و رنـج مصیبـت تـو را چشـیده‌ام، جـاى 

قبـر  در  خـود،  دسـت  بـه  را  تـو  خـود  مـن  اسـت.  شـکیبایى 

بـر سـینۀ مـن داشـتى، جـان  کـه سـر  خوابانـدم و هنگامـى 

بـه جان‌آفریـن تسـلیم کـردى. انـا لله و انـا الیـه راجعـون. آن 

ودیعـت بازگردانـده شـد و آن امانـت بـه صاحبـش رسـید و 

انـدوه مـرا پایانـى نیسـت! همه‌شـب خـواب به چشـمم نرود 

تـا آنـگاه کـه خداونـد بـراى مـن، سـرایى را کـه تـو در آن جـاى 
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گرفتـه‌اى، اختیـار کنـد.

بـه‌زودى دختـرت تـو را خبـر دهد که چگونـه امتت گِرد آمدند 

و بـر او سـتم کردنـد. همـۀ سرگذشـت را از او بپـرس و خبـر 

حـال مـا را از او بخـواه. این‌هـا در زمانـى بـود کـه از مـرگ تـو 

دیـرى نگذشـته بـود و تـو از یادهـا نرفتـه بـودى. بـدرود تـو را 

و دختـرت را! بـدرودِ کسـى کـه وداع م‌ىکنـد، نـه بـدرود کسـى 

کـه رنجیـده و ملـول اسـت. اگـر از اینجا بازم‌ىگردم، نـه از روى 

آن اسـت  اگـر درنـگ م‌ىکنـم، نـه به‌سـبب  ملالـت اسـت و 

بدگمـان  اسـت،  داده  صابـران  بـه  خـدا  کـه  وعـده‌اى  بـه  کـه 
شـده‌ام.1

. نهج البلاغه، خطبۀ ۲۰۲. 	1
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